2 
ماک مت 


۱0۳۳۳۵۲ 


بسم له الرحمن الرحيم 


کتاب حاضر مشتمل است بر نقدهای یکی از فضلا بر کتاب 
مسَلة حجاب -اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری -و 
پاسخهای استاد به آن,نقدها. توضههاینکه در سال ۱۳۴۹ 
هجری شمسی یکی از فضلا در حاشیة نسخه‌ای از چاپ سوم 
این کتاب. نظرات انتقادی خود را مرقوم نموده و آن را در اختیار 
استاد شهید می‌گذارد و استاد نیز پاسخهای خود را در ذیل آن 
نقدها می‌نگارند. از آنجا که این نقدها و پاسخها برای عموم نیز 
قابل استفاده و مفید بود اقدام به چاپ آن گردید. در هر نقد و 
پاسخی ابتدا متن کتاب مسألهٌ حجاب با ذ کر صفحذ آن (مطایق 
مجموعه آثار) ذ کر شده. سپس نقد آن متن با حروف ریزتر و به 
دنبال آن پاسخ استاد با حروف سیاه و عرض کمتر آورده شده 
است. 

مطالعة این کتاب علاوه بر اینکه تاحدی روش فقهی استاد 
را آشکار می‌سازد» نشان می‌دهد که چگونه استاد شهید که از 


پاسخهای استاد 


یک سوبا تز استعماری «اسلام منهای روحانیت» مبارزه می‌کرد 
ت آنجاکه جان خود را در این ره فد نمود. از سوی دیگر با جمود 
و تحجر درمی‌آویخت؛ و این نیست مگر ناشی از چندبعدی 
بودن شخصیت و پیمودن صراط مستقیم اسلام که لاجرم با 
انحرافهای مختلف ناسازگار است. از خدای متعال توفیق بیشتر 
ا شم هاش 


۲ بهمن ۱۳۶۷ 


باسمه تعالی 


مقدمه چاپ دهم 


استقبال از کتاب پاسخهای استاد طی دوازده سال که از 
اتششار ار می‌گذرد در سطح خوبی بوده ات و این امر از تعداد 
چاپ و اظهار نظرهای خوانندگان محترم هویدا و آشکار است. 
دراین چاپ. حروفچینی کتاب عوض شده است و دقتهای لازم 
از نظر جدا بودن متن کتاب مسأله حجاب. نقد ناقد و پاسخ 


استاد به عمل آمده است و در مجموع با کیفیت بهتری ارائه 


هی ۱۳/۸ 


۶ پاسخهای استاد 


توضیح: [در هر نقد و پاسخی ابتدامتن کتاب مسألةً حجاب باذ کر 
صفحة آن مطابق با مجلد ۱٩‏ از «مجموعه آثار؛ آورده 
شده. سپس نقد آن متن که با دایرة سیاه آغاز می‌شود و 
با حروف ریزتر است قرار گرفته است. آنگاه پاسخ استاد 
شهید ذ کر گردیده است که با مریع توخالی آغاز می‌شود 


وبا حروف سیاه و عرض کمتر می‌باشد.] 


صفحهة ۲۸۲ 

آیا اسلام طرفدار پرده‌نشینی زن است همچنانکه لغت «حجاب» بر 
این معنی دلالت می‌کند. يا اسلام طرفدار این است که زن در حضور مرد 
بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنکه مجبور باشد از اجتماع کناره گیری 
کند؟ و در صورت دوم حدود پوشش جقدر است؟ آیا چهره و دو دست تا 
مچ نیز باید پوشیده شود پا ماورای چهره و دو دست باید پوشیده شود ما 
چهره و دو دست تامچ پوشیدنش لازم نیست؟ و در هر حال» آیا در اسلام 
مسأله‌ای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه؟ یعنی آیا در اسلام مسألة 
سومی که نه «پرده‌نشینی) و «محبوسیت» و نه «اختلاط» باشد وجود دارد 


یاخیر؟ و به عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان 
۷ 


۸ پاسخهای استاد 


9 اسلام همان‌طوری که موف در فصل توصیه‌های اخلاقی اعتراف کرده است 
طرفدار ستر تنها نیست بلکه لااقل در حذ یک توصية اخلاقی دستور پرده‌نشینی هم 
داده است و موّلف در طرح بحث در اینجا چنین ایهام فرموده است که اسلام فقط 


پاسخ « آنچه در بحث توصیه‌های اخلاقی آمده و ما از مجموع ادله 
استنباط کرده‌ايم حریم و عدم اختلاط است نه پرده‌نشینی. و 


میت یه مد 
ج و و 


صفحه ۲۸۲ 
تاه هیت رن 
# آیا در میان ملل دیگر قبل از اسلام حجاب بوده است؟ 
# وضع حجاب در جاهلیت عرب 
+ حجاب در قوم بهود 
# حجاب در ایران باستان 
حجاب در هند 
۵ این بخش متضمن فائده‌ای نیست. سخنان نادرستی در آن از چند موزخ نقل 
هبعک انم سود و ارت یوش اشوین ام عوام 
می‌کند و بحث در آنها برای کسانی که نوشته‌های راسل و ویل دورانت و نظایر آنها را 


تخوانده‌اند مفید نیست و شناید مضر هم باشد. این گونه پحفها فقط به درد همان کسانی 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۹ 


می‌خورد که قبلاً به شبهه‌ها برخورد کرده‌اند یا در معرض برخورد به آنها می‌باشند. 


پاسخ. ۰ طایراد وارد نیست. تنها امثال ما هستیم که برای آبنکه زحمث 
یک تکلیف متوجه ما نشود سر خود را زیر برف کرده‌ايم که جایی 
را نبینیم. این سخنان هر روز در صدها هزار نسخه در مجلات و 
جراید به صورت زننده‌ای نقل می‌شود (علاوه بر خود آن کتابها). 
خواجه حافظ هم آنها به گوشش خورده است. یک عده افراد 
خاص که اوضاع به هر طرف می‌چرخد تغییری در آنسها پیدا 
نمی‌شود نمی توانند ملاک واقع شوند. 


میت یه مد 
۳ 


صفحه ۲۸۵ 

اطلاع من از جنبه قاریخی: کامم نیشت الا تاریخی ما آنگاه کامل 
است که بتوانیم دربارة همة مللی که قبل از اسلام بوده‌اند اظهارنظر کنیم. 
قدر مسلم این است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود 


داشته است. 


9 حقیقت این است که بحثهای تاربخی در این‌گونه مسائل بر پایه‌های محکمی 
استخوار نسبته ژیرا معمولا مورعین در این کنونه مساق خفسیات خوفشان را نیو 
مخلوط کرده‌اند. و لهذا این بحثها علاوه بر اينکه چندان ارزشی ندارد. براساسی 


استوار هم قرار ندارد. 


پاسخ ۲ عدم توجه به جریانات تاریخی از ارزش استدلالهای بعدی 
می‌کاهد و قضاوتها ناشی از بی‌خبری تلقی می‌شود. تاریخ 


۱۰ پاسخهای استاد 


آنچنان هم بی‌اعتبار نیست. 


۳0 
جز خ و 


صفحه ۲۸۶ 
علیهذا حجابی که در قوم یهود معمول بوده است از حجاب اسلامی - 
چنانکه بعداً شرح خواهیم داد .بسی سخت‌تر و مشکلتر بوده است. 


6 اين لحن ایهام می‌کند که دستور اسلام سخت بوده ولی دستور ادبان دیگر 
سخت‌تر. و به عبارت دیگر اعتراض بر همة ادیان وارد است ولی بر اسلام کمتر. 
پاسخ ت مگر می‌شود دستوری دستور باشد و خالی از سختی باشد؟! 
کلم «تکلیف» از مادةٌ «کلفت» است که مفهوم مشقت دارد. آنچه 
نباید باشد «حرج» است که در اسلام نیست؛ اسلام هم از «لاحرج» 
دم زده نه از «لاکلفة» و عسر هم فوق کلفت است. 


غیت میگ موم 
0 


صفحه ۲۸۷ 


«ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و لواط در قلمرو اسلام 
بود. عربان از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباختة آن بودند و 
نفوذ طبیعی وی را با تردید معمولی مردان دربارة عفاف و فضیلت 
زن تلافی می‌کردند. عمر به قوم خود می‌گفت با زنان مشورت کنند و 
خلاف ری ایشان رفتار کنند. ولی به قرن اول هجری مسلمانان زن 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۳ 


را در حجاب نکرده بودند» مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می‌کردند و 
در کوچه‌ها پهلو به پهلوی می‌رفتند و در مسجد با هم نماز می‌کردند. 
حجاب و خواجه‌داری در ایام ولید دوم (۱۲۶- ۱۲۷ هجری) معمول 
شد. گوشه گیری زنان از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و نفاس بر 


مردان حرام بودند.» 


حجاب در این سخن ویل دورانت به همان معنای پرده‌نشینی آمده است نه 
ستر و معلوم نیست که نظر مولف در اینجاا رد کلام اوست يا تأیید آن. اگر منظور رد 
است پس چرا خودشان در مواردی مبی‌گویند حجاب در اسلام به معنای پرده‌نشینی 
نیست. و اگر منظور تأییدلاست نکر آرادر این سلاق طلحی‌انیست. 


پاسخ ۲ مقصود ویل دورانت ستر است. حمله‌های بعد کاملاً روشن 


میت یه مد 
در 


صفحه ۳۲۸۹ 

ملل غیرمسلمان روم و ایران به جهان اسلام وارد شد. در کتاب نگاهی به 
تغییراتی که بعدها پیدا شد اشاره می‌کند و از آن جمله می‌گوید: 

«یک تغییر بزرگ و تأسف‌آور نیز تدریجاً روی نمود و آن در وضع زنان 


بود. در میان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت. زنان عرب 


۲ پاسخهای استاد 


جدا از مردان و پنهان از ایشان زندگی نمی‌کردند بلکه در اماکن 
می‌رفتند و حتی خودشان به وعظ و خطابه می‌پرداختند. اما عربها 
نیز بر اثر موفقیتها تدریجاً بیش از پیش رسمی را که در دو 
امپراطوری مجاورشان یعنی امپراطوری روم شرقی و امپراطوری 
ادها کت آفتاتن دنه غرنها طورش روف را تک 
دادند و به امپراطوری ایران پایان بخشیدند اما خودشان هم گرفتار 
عادات و آداب ناپسند این امپراطوریها گشتند. به قراری که نقل 
شده‌است مفخصوطاً بر اثرینقلاگ اب راطور عم قسطنطنیه و ایران بود 
که رسم جدایی زنان از مردان و پرده‌نشینی ایشان در میان عربها 
رواج پیداکرد. تدریجاً سیستم «حرم» آغاز گردید و مردها و زنها از هم 
جداگشتند.» 


سخن درستی نیست. فقط بعدها بر اثر معاشرت اعراب مسلمان با 
تازه‌مسلمانان غیرعرب حجاب از آنچه در ز مان رسول اکرم وجود داشت 
شدید تر شد نه اينکه اسلام اساسا به پوشش زن هیچ عنایتی تداسستة 


یت 
نیست و اساسا دوره‌اي را نمی‌توانذ نشان داد که به طور عمومی شدت حجاب بیش از 

زمان رسول | کرم بوده است. در زمان خلفای بنی‌امیّه و بنی‌العباس مسلماً امر 
حجاب سست‌تر از قرن اول بوده است. برخی از سلاطین بنی‌امیّه کنیز مست خود را 
برای اقامة جماعت به مسجد فرستادند. اساساً این حرف غلط است که زمانی در اسلام 
مسألةٌ حجاب اشتداد یافته باشد؛ آنچه هست این است که در همة زمانهای اسلام از 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۱۳ 


همان یقو اهر تا آموون» مرج بیدا ی شخه‌اند که در ام هتفای حوات سار 
بیشتری داشته‌اند و این خود مطلوب انسان بوده‌است و دستورهای کلّی غیرت و 
عفاف منشاً آن بوده است. به عبارت دیگر آنچه را که مولف به عنوان توصیه‌های 
اخلاقی ذکر کرده است از همان اول در اسلام به وسیلة اولیای دین بیان شده بود و 
همان موجب بوده است که کسانی که با دقت بیشتری به دستورهای اسلام عمل 
می‌کرده‌اند در آمر حجاب بیشتر شدت عمل به خرج بدهند چنانکه امروز هم 
همین طور است؛ بر سب بیان مولف لابد باید گفت روایاتی که توصیة اخلافی است خر 
زمانهای بعد از قرن اول به سبب اختلاط مسلمین با ایرانیان جعل شده است و باید 
جاعل آن هم ایرانیها باشند» درصورتی که یکی از آن روایات سخن امیرالمومنین 
به فرزندش می‌باشد. 


پاسخ « آنچه بعدها حتی در میان متشرعین تحت‌تًثیر عادات و عرفها 
پیدا شد مافوق توصیه‌های اخلاقی اسلامی مسلم است. در 
عرفهای متأخر حتی ذ کر نام همسر نوعی کشف عورت تلقی 
می‌شود. پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و ساير ائمة اطهار در 
محاورات خود نام همسرشان را می‌بردند که خدیجه با فاطمه با 
ام حمیده چنین و چنان کرد؛ ولی امروز اگر یک مرجع تقلید نام 
همسر خود را بدون تعبیراتی از قبیل «اهل بیت» يا «والدهْ فلانی» 
یا «خانواده» و امثال ابنها برد کاری زشت تلقی می‌شود؛ 
درصورتی که رسول اکرم از همسرش باکلمة «حمیرا» تعبیر 
می‌کند که نشان‌دهندة زیبایی و رنگ پوست اوست. همچنین 
امروز یک ملای معروف و مورد توجه عوام اگر همسرش سرتاپا 
پوشیده نباشد و بخواهد از جلوی جمعی عبور کند امری مستنکر 
تلقی می‌شود. ستر وجه و کفین به اجماع فقهای فریقین واجب 


۴ پاسخهای استاد 


نیست. حدا کثر این است که مستحب است؛ اما اگر همسر یک 
روحانی موجه میان عوام. ستر وجه و کفین نکند از هر فسقی 
برای آن روحانی مهمتر جلوه می‌کند. شیخ انصاری در «کتاب 
النکاح» راجع به سیره‌های امروز که ارزش جندانی ندارد به 
موضوع نظر بر محاسن مخطوبه مثال می‌زند و می‌گوید با اسنکه 
قطعاً از نظر شرعی جایز است ولی امروز اگر به شخص محترمی 
اینچنین پیشنهاد شود که دخترت را می‌خواهم برای ازدواج 
ببینم فوق‌العاده مستنکر تلقی می‌شود. پس آنچه بعدها رخ داده 
بالاتر است از حدود توصية اخلاقی اسلامی. البته خود اعراب. نه 
اولیای دین. در این جهت بی تًثیر نبوده‌اند. خشونت خاص عمری 
و حلول روح او حتی در مدعیان دشمنی‌اش سهم بسزایی در این 
موضوع داشته است. در آخر کتاب به این مطلب اشاره شده است. 


میت یه مد 


صفحة ۴۰۰ 

اسلام خوشبختانه یک طرز تفکر و جهان‌بینی روشن دارد. نظرش 
دربارة انسان و جهان و لذت روشن است و به خوبی می‌توان فهمید که آیا 
چنین آندیشه‌ای در جهان‌بینی اسلام وجود دارد يا نه. 

ما منکر نیستیم که رهبانیت و ترک لذت در نقاطی از جهان وجود 
داشته است و شاید بتوان پوشش زن را در جاهایی که چنین فکری 
حکومت می‌کرده است از ثمرات آن دانست. ولی اسلام که پوشش را 
تعیین کرد نه در هیچ جابه چنین علتی استناد جسته است و نه چنین 
فلسفه‌ای با روح اسلام و با سایر دستورهای آن قابل تطبیق است. 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۱۵ 


آنچه اسلام با آن مخالف است رهبانیت و ریاضت افراطی است و اما مخالفت با 
هوا فی‌الجمله و ترک مادیات در حد اعتدال مسلماً در اسلام وجود دارد و حج و صوم و 
جهاد نمونه‌هایی از آن است ‏ چنانکه در ذهنم این است که در روایات هم به نام 
رهبانیث اسلام معرفی شدهانن-و بعید نیست که یک دلیل حجاب در اسلام هم همان 
مسألة مخالفت با لذات مادی در حد افراط آن باشد. اگر کسی بگوید غرق شدن مردم 


در شهوات موجب سد راه معرفت می‌شود سخنی به گزاف نگفته است. 


پاسخ این مطلب صحیح است و آنچه ما مکرّر در همین کتاب در باب 
فلسفه‌های عفاف اسلامی گفته‌ايم که چند وحه است شامل این 
وجه هم هست ولی ما نام آن را «رهبانیّت» که در اسلام صریحاً 
۱ ِ ۲ م اه مر و و 
نفی شده نگذاشته‌ایم. مسألة «َهْبانیّة ای آمهاد» و امثال اینها 
تشبیه است نه حقبقت. و تازه تعر بضی است به رهبانیت و عزلت. 
و از باب مشا کله است (به اصطلاح علم بدیع) یعنی رهبانیت امت 
من ضد رهبانیت است. 


عیی میگ موم 
خر و و 


صفحٌ ۴۰۱ 

۲.کافی تألیف محمدین یعقوب کلینی جلد ۵ صفحة ۰۴۹۶ و وسائل 
جلد ۳ص ۱۴.برای روایات نهی از تبتل و اختصا (رهبانیت و خود را اخته 
کردن) رجوع شود به صحیح بخاری جلد ۷ صفحات ۴ و ۵و ۴۰ و صحیح 
مسلم جلد ۴ صفحة ۹ و جامع ترمذی چاپ هند صفحة ۳۳ 


٩‏ با وجود کتب خودمان از مراجعه به کتب سنیهامستغنی هستیم. بلی. استناد 
به آن کتب در مسائل امامت بجاست زیرا از باب اخذ مدرک از خصم است. ولی در فقه و 


۱۶ 


پاسخهای استاد 


تفسیرو الا ازکتبآنها مستفنی هستیم. 


پاسخ 


صفحه ۴۰۵ 


کسانی که در مکتب مرحوم آیةالّه بروجردی پرورش یافته‌اند 
می‌دانند که مراجعه به کتب اهل سنت برای فهم و درک و تأّیید 
مثبت يا منفی احادیث ما فوق‌العاده مفید بلکه لازم است. ایشان 
می‌فر مودند: از وقتی که عده‌ای پیدا شدند وفقه و حدیث ما را که 
در جوّی پیدا شده که فقه و حدیث آنها به هر حال وجود داشته 
جدا کردند. فقه را منحرف کردند. به علاوه در باب حجیت خبر 
واحد. آنچه مناط است وثوق است نه مذهب. روایت ستی لااقل 
موّید می‌تواند باشد. به علاوه سیرهٌ اصحاب در فقه و تفسیر 
هميشه بر همین بوده است .کتب شیخ و علامه پر است از نقل 
اقوال فقهی اهل سنت. تفسیر مجمع‌البیان بیشتر نقل اقوال آنها 
و احادیث آنهاست و کمتر حدیث شیعه است. تفسیر المیزان در 
همه جا روایات اهل سنت را ذکر می‌کند و اخیرا؛ هم مجمع‌البیان 
و هم المیزان به فارسی ترجمه و چاپ و منتشر می‌شوند. 


دربارة انوشیروان که به غلط او را «عادل» خوانده‌اند -نقل شده که 
وقتی یکی از سرهنگان ارتش او زنی زیبا داشت. انوشیروان به قصد تجاوز 
به زن او در غیاب او به خانه‌اش رفت. زن جربان را برای شوهر خود نقل 
کرد. بیچاره شوهر دید زنش را که از دست داده سهل است جانش نیز در 
خطر است. فورا زن خویش را طلاق گفت. وقتی انوشیروان مطلع شد که 
وی زنش را طلاق داده است به او گفت شنیدم یک بوستان بسیار زیبایی 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۱۷ 


دای و اشیرا انا رها کرده‌ای» چرا؟ گفت جای پای نٌ شیر در آن 


بوستان دیدم ترسیدم مرا بدرد. انوشیروان خندید و گفت دیگر ۳ 
به آن بوستان نخواهد آمد. 


9 قضاوت در این باره تحقیق بیشتری لازم دارد و مدرک داستانی هم که نقل 
ق امت و تگد انس معط دایم وا مس و خاش خدالت 
او هاش ابیت هه انلس یر تون درو لتق زمن الک اْعادل» کیز ناید 


منیه» وضاع ابرانی معروف است. به علاوه عادل نسبودن 
انوشیروان از قطعیات تار یخ است. 


صفحه ۴۰۵ 

این ناامنی‌ها اختصاص به ایران و به زمانهای ۳ نداشته است. 
داستان اذان نیمه‌شب که در داستان راستان آورده‌ايم نشان می‌دهد که 
چگونه مشابه این جریانها در دوران تسلط مردم ماوراءالنهر بر دستگاه 
خلافت بغداد. در بغداد هم رواج داشته است. در همین زمانهای نزدیک 
خودمان یکی از شاهزادگان در اصفهان از این‌گونه تجاوزها زیاه داشته 
است و مردم اصفهان قصه‌های زیادی از زمان حکومت او نقل می‌کنند. 


۵ به همه این نقلها هم نمی‌توان خوشبین بود. دنیا وقتی به مردمی رو کند 
خوبیهای دیگران را هم به آن عاریه می‌دهد و چون پشت کند خوبیهای خود آنان را 


۱۸ 


پاسخهای استاد 


نیز از آنان سلب می‌کند. وال بصع بالعباد. 


پاسخ 


صفحة ۴۰۸ 


مظالم ظلّ السلطان از متواترات آن زمان است نه این زمان. اگر 
این تواتر حجت نباشد چه تواتری حجت است؟! آبا وظيفة ما فقط 


دفاع از انوشیروانها و ظل السلطان‌هاست؟! 


۳0 


«هنگامی که قانون مدنی ایران تدوین شتد هنوز از برده‌فروشی در 
بعضی از نقاط دنیا اثری به جا بود و در ایران نیز با ایينکه این کار 
علی‌الظاهر از میان رفته بود ولی باز در مغز قانونگذاران آثاری از 
برده‌فروشی و آزار به زیردستان وجود داشت. زن را در آن دوره چون 
«مستأجره» می‌پنداشتند. زن حق نداشت با مردان نشست و 
برخاست کند 46 21263 هب ]به مقامات دولتی برسد. اگر 
صدای زن را نامحرم می‌شنید آن زن بر شوی خود حرام می‌شد. 
خلاصه مردان آن دوره زن را چون ابزاری می‌دانستند که کار او 
منحصراً رسیدگی به امور خانه و پروردن فرزند بود و هنگامی که اين 
ابزار می‌خواست از خانه بیرون برود او را سر تا پا در چادری سیاه 
می‌پیچانیدند و روانة بازار یا خیابان می‌کردند.» 


۵ نقل این اباطیل در این کتاب زائد است و بدون جواب هم گذارده شده است. 
نقل این قسمت ارتباطی هم با مدعای بحث ندارد» آنچه مربوط است قسمت بعدی 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۱۹ 


است. 
پاسخ این اباطیل همانهاست که همه روزه در صدها هزار نسخه در 

جراید و مجلات نوشته می‌شود و در مغزهای جوانان مسلمان فرو 

می‌رود و بالاخره یک بدبخت مصلحت‌نشناسی ممثل من لازم 

است که علی‌رغم منافعی که در میان عوام دارد با این اباطیل 

درگیر و روبرو شود تا لااقل بک عده بفهمند که هستند اشخاصی 

که می‌توانند به اینها پاسخ گوبند. البته لازم بوده که در همین جا 

بلافاصله پاسخی داده شود و من این کار را پس از تذکر شما در آن 

ورقه که دادید کردم؛ اگرجه کسی که همة این کتاب را بخواند 


جواب این اباطیل برایش روشن می‌شود. 


غیت نید مد 
جات و 


صفحة ۴۱۴ 
آنچه در مرد وجود دارد غیرت است و یا آمیخته‌ای است از حسادت 


9 غیرت»... 


9 آمیخته نیست. 


پاسخ "۲ بدون شک در بعضی موارد آميخته است و منظور ما از تسردید 


میت یه مد 
جوز که که 


صفحة ۴۱۸ 


به عقیدهٌ بعضی حجاب و خانه‌نشینی زن ريشة روانی دارد. زن از 


.۲ پاسخهای استاد 


ابتدا در خود نسبت به مرد احساس حقارت می‌کرده است از دو جهت: 
یکی احساس نقص عضوی نسبت به مرد. دیگری خونروی ماهانه و حین 
زایمان و حین ازالة بکارت. 


9 در این بحث مراجعه شود به روایتی که مرحوم محدث قمی (ره) در سفينة در 
«حجب» نقل کرده است. بعید نیست گفته شود که حجاب و خانه‌نشینی باعادت 
زنانگی سازگار تر است و به عبارت دیگر حیض یک عامل تکوینی برای حجاب است 


ولی نمی‌توان آن را تمام سبب برای حجاب دانست و نمی‌توان استتار این نقص را 
فایدة منحصرة حجاب معرفی کرد. 


پاسخ " آنچه اینها می‌گوبند این است که استتار در غیرحالت حیض 
ادامة همان حالت است و ما این را نفی کرده‌ايم. 


رم رس مگ 
جه که که 


شاید به همین علت است که از پیغمبر اکرم دربارة این عادت سوال 
شد. ولی آیه‌ای که در پاسخ این سوال نازل شد این نبود که حیض پلیدی 
است و زن حائض پلید است و با او معاشرت نکنید. پاسخ رسید که نوعی 
بیماری تن است و در حین آن بیماری از همخوایگی احتراز کنید (نه از 
معاشرت): 


یشتلوتک عن المحیض قل هو آذی فاغتزلوا الشساء نی 
از تو دربارة حیض سوال می‌کنند. بگو نوعی بیماری است. در حال 
این بیماری با زنان نزدیکی نکنید. 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۱ 


قرآن این حال را فقط نوعی بیماری مانند سایر بیماربها خواند و 
هرگونه پلیدی را ان سلب کرد. 


9 بسیاری از مفترین «ذی» را به معنای پلیدی گرفته‌اند. چنانکه در صافی 
آمده است: «آذی مُستَفَند وّذی من یه نفرة مئْه» و در مجمع‌البیان آمده است: 
«آذی ام قرع قتادة وَالشدٌی...»و ظاهر تشریع غسل بعد از حیض نیز 
ایق ات کهصن فدا کات و لها | خانض | مارم ممتوع است یا که 
محدث است. و لفظ آیه هم که می‌فرمای الوا الْساء نف السمحیض لا 


س 


اس 


َربوهُ عَت یطهُوَنَ» نیز تأیید همین تفسیر است زیرا که برآذی بودن حیض. 
متفرع فرموده است اعتزال را و اگر مراد از «اذی» بیماری بود شایسته بود که بر آن 
متفرع شود که مثلاً به زن تکالیف شاقه نکنید و خلاصه مانند یک بیمار با او مدارا 
کنید؛ و اگر گفته شود که ترک مجامعت هم به‌خاطر رعایت بیماری اوست. پاسخ 
می‌گوییم که نباید تنها همین یک مطلب بر آن تفریع شود؛ گذشته از اینکه کلمة 
«یطَهُوَنْ» نیز می‌فهمانگ که وک هر صال تشه ابا گاست. توضیح بیشتر اینکه در 
لفظ «آذی» دو احتمال هست؛ یکی اینکه حیض اذیت است برای زن» چون شبیه به 
یک بیماری است؛ دوم اينکه اذٍیت است برای مرد. زیر که موجب تنفر است. و ظاهر 


پاسخ ن مسأله قذارت حیض در حد قذارت هر حدث دیگر که با عسل 
مر تفع می‌شود ربطی به‌پلیدی مورد بحث ندارد که بهودیان زن را 
در ایام حیض در محل دوری نگهداری می‌کرده‌اند و به آن نزدیک 
نمی‌شده‌اند. این پلیدی چیزی از نوع شومی و با از نوع پلیدی 
سک است میان مسلمین که به تمام وجود پلید است و مسلم از 
تماس و لمس او پرهیز دارد. پلیدی در حد یک حدث را انکار 


۳۲ پاسشهای استاد 


نکرده و صریحاً اعتراف کرده‌ايم. آنچه مفسرین گفته‌اند بیش از 
این نیست. کلمة «اذی» مسلماً به معنی قذارت نیست. حداکثر 
این است که قذارت موجب اذی برای مرد باشد و چون متعلّق اذی 
حذف شده که لک يا من ظاهر این است که اذی برای خود زن 
است. بسیار بعید است که دربارة حیض که مربوط به زن است 
سوال شود (خصوصاً باتوجه به شأّن نزول). جوابی که داده شده 
مربوط به مرد باشد. مقصود کسانی هم که گفته‌اند: «مُسَمّذد 
یُّذی مَنْ یفرب مِنهٌ» عامٌ است. منحصر به مرد نیست. برای خود 


زن هم به این معنی اذی است. 


غیت یه مد 
جز وب و 


صفحه ۴۲۱ 

عللی که قبلاًذ کر کردیم کم و بیش مورد استفادة مخالفان پوشیدگی 
زن قرار گرفته است. 4ماعتی ایک 4ات در کار است که مورد 
غفلت واقع شده است. به عقیده ما ريش اجتماعی پدید آمدن حریم و 
حائل میان زن و مرد را در میل به رباضت يا میل مرد به استثمار زن یا 
حسادت مرد یا عدم امنیت اجتماعی يا عادت زنانگی نباید جستجو کرد و 
لااقل باید کمتر در اینها جستجو کرد. ريشة این پدیده را در یک تدبیر 
ماهرانة غریزی خود زن باید جستجو کرد. 


موف این علت را «اساسی» نامیده است و با پذیرفتن این علت گویی قبول 
کرده است که حجاب ساختة دست زن است به خاطر محفوظ نگه‌داشتن مقام خود. و 
این نقض غرض موّلف است که می‌خواهد برای حجاب ريشة الهی بیان کند نه ريشة 
مک تیم نگاه هر این بعی یه لاه اسلا رات مایم خر ف‌ها 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۳ 


استناد شده است؛ و در رد این ريشه می‌توان گفت زن که می‌خواهد ارزش خود را بالا 
ببرد خود رانشان می‌دهد آنگاه می‌گریزد نه آنکه خود را از اول نشان ندهد؛ و حجاب به 
این معنی اخیر است. به نظر میرسد حذف این قسمت. از اصل بهتر است. 
پاسخ اولاً بحث دربارة یک علت اساسی است نه علت اساسی 
منحصر. ثانیاً مگر لازمة اينکه چیزی دستور الهی باشد این است 
که فاقد هرگونه مصلحت بشری باشد و يا بشر به حکم یک الهام 
غریزی آن را تأْیید نکند؟! ما از این‌گونه دستورهای الهی زیاد 
داریم که غریزه هسم آن را سید می‌کند. در حدیث است که 
«الْکذت ره والطدی طَاأنیتت. یا رسول اکرم دربارةٌ «بز و «اثم» 
فر مود: «لر مالا. ولا ما...». خداوند متعال خواسته است که 
عزت و کرامت زن در مقابل مرد محفوظ باشد و نخواسته است که 
زن در برابر مرد. موجودی مبتذل باشد؛ لهذا در غریزة او خود 
دور نگه‌داشتن را قرار داده است. در ص ۸۲ تصر بح شده که اینها 
در احکام اسلام به منزلة فلسفة احکامند. 


میت مه مد 
۳ 


صفحةٌ ۴۲۲ 
مولوی. عارف نازک‌اندیش و دوربین خودمان» مثلی بسیار عالی در 
این زمینه می‌آورد؛ اول دربارة تسلط معنوی زن بر مرد می‌گوید: 
َسن لس حق آرفسته است 
زانچه حق آراست چون تانند رست 
کی تواند آدم از حوا برید 


۲۴ پاسخهای استاد 


رستم زال ار بود وز حمزه بیش 
هست در فرمان اسیر زال خویش 
که الم مس ها رش تدع: 
ک لمینی ی اخمیرا می‌زدی* 
آنگاه راجع به تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و 
محبوبیت زن و در بالا بردن مقام اوو د رگداختن مرد در آتش عشق و سوز 
مثلی لطیف می‌آورد... 
9 این بیت بی‌ادبی است. 
پاسخ «آیامصراع اول بی‌ادبی است يا مصراع دوم؟ در مصراع اول که 
من بی‌ادبی نمی‌بینم. مصراع دوم اگر به نظر شما و در عسرف 
عوام‌الناسس امروز بی‌ادبی است بر گویندة «کلمینی با حمیرا» 
است. شما بعدها از زبان پیغمبر نقل خواهید کرد که «یو کین ذواتٌ 
الفروج اسر وج» و باور دارید که این جمله می تواند سخن پیغمبر 
باشد. پلیا چگونه مفاد این بیت بی‌ادیی است؟! 


عیی مه مد 
۳ 


صفحة ۳۳ 

استعمال کلم «حجاب» در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً 
جدید است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمة «ستر» که به معنی 
پوشش است به کار رفته است. فقها چه در « کتاب الصلوة» و چه در « کتاب 
النکاح» که متعرض این مطلب شده‌اند کلمة «ستر» را به کار برده‌اند نه 
کلمة «حجاب» را. 

بهتر این بود که این کلمه عوض نمی‌شد و ما هميشه همان کلمة 
«پوشش» را به کار می‌بردیم. زیرا چنانکه گفتیم معنی شایع لغت «حجاب» 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۵ 


پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می‌شود به اعتبار پشت پرده 
واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عدة زیادی گمان کنند که 
اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و 


بیرون نرود. 


9 اين فصل کتاب نوعی تشویق به ورود زن در میان اجتماع مردان است و 
مسلماً چنین چیزی از نظر اسلام ممدوح نمی‌باشد و گمانم این است که خود استاد 
مولف هم بعد از این تصریح می‌کند که جدا ساختن محیط زن از مرد در اسلام ممدوح 


است. 


پاسخ 0 تشویق نیست. عدم منع است. و آنچه در فصلهای آخر کستاب 
گفته شده است و همواره مورد تأیید است حریم است نه 
پرده‌نشینی. رسول اکرم اجازة شرکت در مساجد و احیاناً در 
تشییع جنازه و بالاتر حضور در میدان جنگ را می‌داد و در عین 
حال مانع اختلاط بود. می‌گفت زنان و مردان با یکدیگر و در حال 
اختلاط از یک در خارج نشوند و حتی در کوچه و خیابان خط ممز 
مردان از خط ممرّ زنان جدا باشد؛ صلّی‌الله علیه و آله که چقدر او 
بزرگ و عظیم و معتدل بود و چقدر ما کوچک و حقیر و مفرط یا 
مفرّط هستیم. 


میت نید مد 
۳ 


صفحة ۴۲۱ 


می‌دانیم که در قرآن کریم دربارة زنان پیغمبر دستورهای خاصی 
وارد شده است. اولین آیه خطاب به زنان پیغمبر بااین جمله آغاز 


۲۶ پاسخهای استاد 


مین شوه هیا سا اکی لفی کاعی و السام خی شما با تا زان فرق 
دارید. اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر چه در زمان 
حیات آن حضرت و چه بعد از وفات ایشان, در خانه‌های خود بمانند» و در 
این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده است: قرآن 
کریم صریحاً به زنان پیغمبر می‌گوید: « قَنّ نی بُیوتَکنٌ» یعنی در 
نها ون بسانته: اسلاه مخ ات که ات یات ارس که 
خواه‌ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند از احترام خود 
امهات‌المومنین (عایشه) که از این دستور تخلف کرد ماجراهای سیاسی 
ناگواری برای جهان اسلام به وجود آورد. خود او هميیشه اظهار تأسف 
می‌کرد و می‌گفت دوست داشتم فرزندان زیادی از پیغمبر می‌داشتم و 
می‌مردند اما به چنین ماجرایی دست نمی‌زدم. 


9 دستورهای سورة احزاب دستورهای خاص نیست و ملاک آنها هم اين نبوده 
است که از وجهة آنها سوءاستفاده نشود. تخصیص زنان پیغمبر به این دستورها از باب 
اس ۱ ۳ وت مثلامی‌فرماید: یا 
بسا یلاع ین اسان من قلا طخ بالمول فیطمع ّذی ف قلبه 

مر .نباید گفت که خضوع در قول برای زنا ات 
کته این ام و رورت ربا سنمیر اکرم ع مضومث ابو هسختیق 
می‌فرماید: ‏ قَن نی یو تِن و لا تن تج هل الآولی. واضح است که تبزج 
برای همة زنان مذموم بوده است. لهذا به جاهلیت اولی اسناد داده شده است؛ پس 
هم زنان باید در خانه قرار بگیرند. و همچنین «و أقن السْلوة و تن الکو و آطفن 
ال و رس ولَهٌ» همه از احکام عامه است. همچنین در آیةٌ حجاب که می‌فرماید: «و اذا 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۷ 


امومع متع قالش من وراءججاپ» از جملةبعدش که میفرماید لک 


عِ 


مومن. 


طهر لقلویکم و قلوبهنّ» معیممی یی که کي هام اس با ی هت ونان وش ها 


پاسخ " اشتباه عجیبی است! ما که نگفته‌ايم در آية «و اذا سا نموه 


متَاعاً یلوحت مِنْ وّراء حجاب» دستور پرده‌نشینی داده شده 
و این دستور مختص زنان پیغمبر است. گفته‌ایم این کلمه فقط در 
این آبات به کار برده شده. مخاطب این جمله مردمند نه زنان» و 
این حکم عام است؛ یعنی هر کس اگر کاری به داخلة زندگی کسی 
دارد و چیزی از زنان آن خانه می‌خواهد بگیرد باید بداند که غالبا 
زنان در وضعی هستند که ستر کافی ندارند و نباید سرزده وارد 
خانه شوند آنجنانکه اعراب می‌کردند؛ همچنانکه لازم نیست آن 
زنان در داخل خانة خود نیز همواره مسلح به ستر باشند به 
احتیاط اینکه مردی شاید وارد شود. مسألة درخواست چیزی از 
زنان یک خانه از پشت پرده و وارد نشدن در حریم خانه چه ربطی 
دارد به دستور پرده‌نشینی زن. جملة «رّن نی بُیوتک» اولاً به 
عقیدة من جملةٌ اختصاصی است و زنان پیغمبر. آنها که مقید به 
اجرای دستور بودند. از این جمله چنین فهمیدند که دستوری 
اختصاصی است و لهذا حتی از مسافرت احتراز داشتند. و به 
علاوه قطعاً مفاد آیه این نیست که از خانه بیرون نروبد. به مسجد 
و زیارت دوستان و ارحام هم نروید؛ مقصود این است که به کاری 
که مستلزم این باشد که از حرم پیغمبر خارج شوید دست نزنید. 
نظیر کاری که عايشه کرد. به هر حال آية «قَونَ نی بُیوتکنّ» نسیز 


دستور پرده‌نشینی نیست. نه برای زنان پیغمبر و نه بسرای غسیر 


۲۳۸ پاسخهای استاد 


سر اینکه زنان پیغمبر ممنوع شدند از اينکه بعد از آن حضرت با 
شخص دیگری ازدواج کنند به نظر من همین است؛ یعنی شوهر بعدی از 
شهرت و احترام زنش سوءاستفاده می‌کرد و ماجراها می‌افرید. بنابرایین 
اگر درباره زنان پیغمبر دستور | کیدتر و شدیدتری وجود داشته باشد 


6 این نظر نیز درست نیست بلکه از قصه‌ای که در شأن نزول آیبه آمده است 
معلوم است که به حس شور زکرم + می‌خواسته‌اند ضربه بزنند و خدا 
نگذاشته است. و جملة قبل که می‌فرماید: «و ما کان لَکم آن نذا سول اه ولا آن 
تلکحوا اجه مخ تشه آندا» می‌فهمنن که اب کار اب لیغمبر سل بوده است. 


ورزد. حکم خدا ملاک غیرت است نه غیرت او ملاک حکم خدا؛ و 
ملاک حکم خدا مصلحتی است از قبیل آنچه در متن آمده. به 
علاوه ما اظهار بقبن نکرده‌ايم. 


میت یه مد 
ج خ و 


صفحه ۴۲۱ 

به هر حال آیه‌ای که در آن آیه کلمةّ «حجاب» به کار رفته ی ۵۲ از 
سورة احزاب است که می‌فرماید : «و اذا سَألتَموهٌ متاعاً قَاسْلوهٌ من وراء 
ججاپ» یعنی اگر از آنها متاع وکالای مورد نیازی مطالبه می‌کنید از پشت 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۲۹ 


پرده از آنها بخواهید. در اصطلاح تاریخ و حدیث اسلامی هر جانام «أَیةٌ 
حجاب» مخ است مثلاً گفته شده قبل از نزول یه حجاب چنان بود و 
بعد از نزول ی حجاب چنین شد. مقصود این آیه است که مربوط به زنان 
پیغمبر است " نه آیات سورة نور که می‌فرماید: 

َلْ للممنینَ یَعْضوا من آتصارهم -الی آخر -قل لُْمناتِ بَعْضُضُن من 
آتصارهن. 

یا ید سورة احزاب که می‌فرماید: 

یُذنین لو من جَلابیین -الی آخر. 


9 مرده‌شوی صحیح مسلم را برد که دست از سر ما برنمی‌دارد. گمان می‌کنم 
استاد در این ایام کتب صحاح را مطالعه می‌کرده‌اند و هر چه به نظرشان مناسب این 
کتاب بوده است آورده‌اند و الا نمی خواهنذ بگویند در کتابهای دیگر مطلبی در این باره 


پافت نمی‌شده است و منحصراً در کتب صحاح یافت می‌شده است. 


پاسخ الاک ام تام از:. بدیهی است که حضرت 
تعلیقه‌نویس هرگز در مورد کتابی که به هر حال به علم اجمالی. 
دهها و شاید صدها حدیث قطعی نبوی دارد چنین تعبیری 
نمی‌کند؛ مرده‌شوی فضولها را ببرد که از این کتاب نقل می‌کنند!!! 


ای مه ماج 
دا 


ستر و پوشش. کلمهةٌ حجاب و پرده و پردگی شایع شده است برای من 
مجهول است و شاید از ناحية اشتباه کردن حجاب اسلامی به حجابهایی 


۱. رجوع شود به صحیح مسلم جلد ۴ صفحات ۰۱۵۱-۱۴۸ 


.۳ پاسخهای استاد 


که در سایر ملل مرسوم بوده است باشد. ما در این باره بعداً توضیح 
بیشتری خواهیم داد. 


9 شاید وجه آن. مبالغه در پوشیدگی زن است که در حد حجاب ممدوح است و 


تعبیر استاد در اینجا پسندیده نیست. تحریک مردم است علیه متدینین. 


پاسخ ت مثل اينکه علیه اسلام هر چه صورت بگیرد مانعی ندارد. فقط 
کاری که نباید بشود این است که خاطر مبارک آنان که دانسته با 
ندانسته اسلام را مسخ کرده‌اند رنجه نشود و غبار کمی هم بر 
اعتبار و حیثیت آنها ننشیند. 


میت یه مد 
جز وب و 


صفحه ۴۲۵ 

۲ هیچ فکر کرده‌اید که حش «تغزل» در بشر چه حسی است؟ 
قسمتی از ادبیات جهان عشق و غزل است. در این بخش از ادبیات. مرد» 
محبوب و معشوق خود ر ستایش می‌کند. به پیشگاه او نیاز می‌برد. او را 
بزرگ و خود را کوچک جلوه می‌دهد. خود را نیازمند کوچکترین عنایت او 
می‌داند. مدعی می‌شود که محبوب و معشوق «صد ملک جان به نیم‌نظر 
می‌تواند بخرد». پس چرا در این معامله تقصیر می‌کند» از فراق او 
دردمندانه می‌نالد. 


این بخش چندان تناسبی با موضوع بحث ندارد و حذفش شاید بهتر باشد. 


پاسخ "۲ لازم 9 مفید است. 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۱ 


رفتق ۴6۴۰ 

آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای اوست 
حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیتهای 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود 
ندارد. اسلام نه می‌گوید که زن از خانه بیرون نرود و نه می‌گوید حق 
تحصیل علم و دانش ندارد -بلکه علم و دانش را فریضة مشترک زن و مرد 
دانسته است -و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می‌کند. 
اسلام هرگز نمی‌خواهد زن. بی‌کار و بیعار بنشیند و وجودی عاطل و 
باطل بار آید. پوشانیدن بدن به استثنای وجه و کفین مانع هیچگونه 
فعالیت فرهنگی یا اجتماعی پا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج‌کردن 
نیروی اجتماع است آلوده کردن محیط کار به لذ تجوییهای شهوانی است. 


9 تشویق به کارهای اجتماعی بیرونی برای زن! 
این سخنان نادرست است. به بخش توصیه‌های اخلاقی مراجعه شود. 


پاسخ « قبلاگفتیم که آنچه اسلام لااقل به صورت ارجحیت و 
استحیاب. زانئد بر ستر واجب. گفته است حریم است نه 
پرده‌نشینی» و میان ایندو تفاوت بسیار است. کار اجتماعی با 
بودن حریم هیچ مانعی ندارد؛ و بخش توصیه‌های اخلاقی هم 
منافاتی با مطلب اینجا ندارد. 


ای مه ماگ 


۳۲ پاسخهای استاد 


صفحه ۴۴۷ 

شرافت زن اقتضا می‌کند که هنگامی که از خانه بیرون می‌رود متین 
و سنگین و باوقار باشد. در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچ‌گونه عمدی 
که باعث تحریک و تهییج شود به کار نبرد. عملا مرد را به سوی خود 
دعوت نکند. زباندار لباس نپوشد. زباندار راه نرود. زباندار و معنی‌دار به 
سخن خود آهنگ ندهد. چه آنکه گاهی اوقات ژستها سخن می‌گویند. راه 
رفتن انسان سخن می‌گوید. طرز حرف زدنش یک حرف دیگری می‌زند. 

اول از تیپ خودم که روحانی هستم مثال می‌زنم: اگر یک روحانی 
برای خودش قیافه و هیکلی برخلاف انچه عادت و معمول است بسازد. 
عمامه را بزرگ و ریش را دراز کند»عصا و ردایی با هیمنه و شکوه خاص به 
دست و دوش بگیرده این ژست و قیافه خودش حرف می‌زند. می‌گوید 
برای من احترام قائل شوید. راه برایم باز کنید مودب بایستید. دست مرا 


9 ممکن بود از روحانیهای متظاهر به روشنفکری و تجدد مثال زده شود که در 
این زمان متناسب‌تر است چون عوامفریبی عصر حاضر در این شکل قوبتر است. 
پانیخ.. "عشما یک مقال بیدا کته تا اضاقه کنیم. خیلی خندا نشتناسی 
است که انسان از این تظاهر و ریاها که بر احدی پوشیده نیست. 
به خاطر تعصب صنفی دفاع کند. 


خی مه ماگ 


صفحه ۴۴۸ 


شمااگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است؛ 


پیرامون کتاب مس حجاب ۳۳ 


جواب می‌دهند نه. گر بپرسید آیا خرید کردن زن ولو اينکه فروشنده مرد 
باشد حرام است یعنی نفس عمل بیع و شراء زن اگر طرف مرد باشد حرام 
است. پاسخ می‌دهند حرام نیست. 


حرام نیست ولی مذموم آننشت: 


پاسخ چه دلیلی هست که اگر مقارن با امر دیگری نباشد حتی مکروه 
هم باشد. 


مج لت ماگ 
ج وه وه 


فقط دو اه وجود دارد؛ یکی اینکه باید پوشیده باشد و بیرون 


رفتن به صورت خودنمایی و تحریک‌آمیز نباشد. 

و دیگر اینکه مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از 
خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت‌اندیشی او باشد. البته مرد هم 
باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. 


مسألة سوم این است که ظهور زن در اجتماعات پسندیده نیست. 


پاسخ ۲ مسألةٌ سوم حریم است در حین شرکت در اجتماعات. نه عدم 
شرکت. و خوب است که اضافه شود. 


۳0 
ج خ و 


صفحه ۴۵۷ 
بدین نکته باید توجه کرد که آزادی در مسائل جنسی سبب شعله‌ور 
شدن شهوات به صورت حرص و آز می‌گردد. از نوع حرص و آزهایی که در 


۳۴ تانق 
صاحبان حرمسراهای رومی و ایرانی و عرب سراغ داریم. 


کم تعرف تیه تیه کر ور یی ما که تسا ندشاهای 


جور پیدا می‌کرد خوب بود. 


پاسخ ۲ در مقابل «ابرانی» و «رومی» جز «عسرب» تعبیر دیگر درست 


میت مه مد 
ج خ و 


صفحة ۴۷۱ 

در سالهایی که در قم بودم یک وقت یکی از خطبای معروف ایران به 
قم آمد و اتفاقا دید و بازدید ایشان در حجرة بنده بود؛ در آنجا از ایشان 
دیدن می‌شد. یک روز در مدت اقامت ایشتان در قم شخصی در وقت 
نامناسبی ایشان را به خانة آیةاللّه بروجردی برده بود. آن موقع یک 
ساعت قبل از وقت درس ایشان بود و معمولا ایشان در آن وقت مطالعه 
می‌کردند و کسی را نمی‌پذبرفتند. در می‌زنند و به نوکر می‌گویند به آقا 
بگویید فلانی به ملاقات شما آمده است. نوکر پیغام را میرساند و 
برمی‌گردد و می‌گوید آقا فرمودند من فعلاً مطالعه دارم وقت دیگری 
تشریف بیاورید. آن شخص محترم هم برگشت و اتفاقاً همان روز به شهر 
خود مراجعت کرد. همان روز یةالّه بروجردی برای درس آمدند. من را 
در صحن دیدند و فرمودند: «من بعد آز درس برای دیدن فلانی به حجرة 
شما می‌آیم.» گفتم ایشان رفتند. فرمودند: 


«پس وقتی ایشان را دیدی بگو: حال من وقتی تو به دیدن من آمدی 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۵ 


مانند حال تو بود وقتی می‌خواهی برای ایراد سخنرانی آماده شوی. 
من دلم می‌خواست وقتی با هم ملاقات کنیم که حواس من جمح 
باشد و با هم صحبت کنیم و در آن موقع من مطالعه داشتم و 
می‌خواستم برای درس بیایم.» 


پس از مدتی من آن شخص را ملاقات کردم و معذرت‌خواهی آیةاللّه 
بروجردی را ابلاغ کردم و شنیده بودم که بعضی از افراد وسوسه کرده 
بودند و به این مرد محترم گفته بودند: تعمدی در کار بوده که به تو توهین 
شود و تو را از در خانه برگردانند. من به آن مرد محترم گفتم: 

آیةالّه بروجردی می‌خواستند به دیدن شما بيایند و چون مطلع 
شدند که شما حرکت کردید معذرت‌خواهی کردند. 


«نه تنها به من یک ذره برنخورد» بلکه خیلی هم خوشحال شدم؛ زیرا 
ما اروپاییها را می‌ستایيم که مردمی صریح هستند و رودرواسیهای 
بیجا ندارند. من که قبلاً از ایشان وقت نگرفته بودم» غفلت کرده در 
اقیت تاه اسیی زفقه بو کم هی ایض ا یخوش اند ککفت 
حالا من کار دارم. آیا این بهتر بود یا اينکه با ناراحتی مرا می‌پذیرفت و 
دائماً در دلش ناراحت بود و با خود می‌گفت این بلا چه بود که بر من 
نازل شد. وقت مراگرفت و درس مرا خراب کرد؟! من بسیار خوشحال 
شدم که در کمال صراحت و ژ کگویی مرا نپذیرفت. چقدر خوب است 
مرجع مسلمین این‌طور صریح باشد.» 


* ستایش اروپاییها در این داستان پسندیده نیست؛ گویی اروپایی ضرب‌المثل 


۳۶ پاسخهای استاد 
فضیلت قرار داده شده است و أیةاللّه بروجردی همچون ایشان. 


پاسخ « اروپاییها ضرب‌المثل فضیلت نیستند. خود این کتاب و سایر 
آنار نسویسنده‌اش همیشه از آنسها انتقاد کرده است. ولی 
ضرب‌المثل صراحت و نظم هستند و ما هم نباید به خاطر اینکه 
آنها را دشمن داریم انکار کنیم؛ ولا منم شتان قَوّم عی آن 
لاتعدلوا. 
از اخفاء و عدم اعتراف به فضبلت دشمن برای ما فضیلتی درست 
نمی‌شود. برعکس [ذکر فضیلت آنها] مسوجب تنبّه و غعیرت 


ای ماه ماج 
جز ب و 


صفحة ۴۷۴ 

وه در مورد کلمة «غض» می‌گویند «غض بصره و یا «غض نظر» و یا 
«غض طرف». غض به معنای کاهش دادن است و غض بصر یعنی کاهش 
دادن نگاه. در قرآن کریم سورة لقمان ایة ۱٩‏ از زبان لقمان به فرزندش 
می‌گوید: «و اغضض من صَوَیِک» یعنی صدای خودت راکاهش بده ملایم 
رای تک ۵ اه ۲ زور ات مش فومانق یدای الاین تین 
ام عند سول له ولیک این افتخن ال قلعم للَفُوی» یعنی آنان که 
صدای خود را (هنگام سخن گفتن) در حضور رسول خدا ملایم می‌کنند 
یعنی فریاد برنمی‌آورند. آنان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را 


برای تقوا آزمایش کرده است. 


عبات کتاب در این بخت عال از یهام فیست ری اکاهی ته را نمی تگاه 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۷ 


و گاهی به معنای دیده گرفته است. نگاه» عمل چشم است و دیده خود چشم است به 
اعتبار عملی که دارد. تحقیق این است که بصر به معنای دیده است و ممکن است 
مجازا بر نگاه اطلاق شود. پس اگر ابصار را در آیه به معنای دیدگان بگیریم غض به 
معنای فروخوابانیدن و نیم‌بسته کردن است. و اگر به معنای نگاهها بگیریم غض به 
سناش کاهش رخاف ات ضاسل آنکهیا ش ای بات تصرف کرخ وا در ات 
«غض». این در صورتی است که «من» را برای تبعیض یا زائده بگیریم» ولی اگر «من» را 
برای ابتدا بگيريم تصرف در هیچ‌یک از دو لغت لازم نمی‌آید و متعلّق غض محذوف 


۵ ره 


۳ وک ِ_ 
خواهد بود؛ بعنی عضو الظر یی یبقَصوه) مَبْتََء من ابصارهم. 


پاسخ "۲ نتیجه به هر حال یکی است؛ ولی مقصود متن این است که 
نسبت غض که کاهش است -به دیده از آن جهت داده شده که 
منظور کاهش عمل این عضو است. و این لفظ به این عضو به 
اعتبار عمل خاصش اطلاق می‌شود. برخلاف لفظ عین. 


میت مه مد 


صفحه ۴۷۵ 

علیهذا در یه مورد بحث معنای «یَعْضوا من اصاره» این است که 
نگاه را کاهش بدهند یعنی خیره نگاه نکنند و به اصطلاح علمای اصول 
نظرشان آلی باشد نه استقلالی. 


عبارت کتاب در اینجا ایهام می‌کند که نظر آلی به زن؛ بعنی نظر در حال 
مکالمه» مورد نهی نیست در حالی که این سخن غلط است؛ بلکه مراد از غض بر 
چشم فروبستن است. یعنی نیم‌بسته کردن چشم؛ چنانکه انسان وقتی بخواهد به یک 
شی نگاه نکند و به اشیاء دیگر نگاه کند ناچار باید چنین کند؛ و این مطلب غیر از مسألة 


۳۸ 


پاسشهای استاد 


نظر استقلالی و نظر آلی است. نظر استقلالی و نظر آلی هر دو تاممکن است به طورباز 


بودن تمام چشم و بدون غض بصر باشد. 


پاسخ 


صفحهة ۴۷۶ 


7 انسان وقتی که به چیزی نگاه می‌کند اگر منظورش تماشای او 
باشد نگاهش دقیق می‌شود و تو< جبهش تام می‌گردد و امااگر 
منظور تماشا نباشد بلکه همان‌قدر است که لازمة تخاطب است 
نگاهش دقیق و خیره نیست. در صورت اول اگر پسرسش شود. 
جزئیات چهرةً طرف را به خاطر دارد. و در صورت دوم اگر صد بار 
هم دیده باشد باز هم اگر بیرسند نمی‌داند که فی‌المثل چشم 
طرف درشت است با ریز. معمولا انسان هنگامی که نمی خواهد به 
چیزی نگاه کند و ضرورت ایجاب می‌کند که چشم افکند. عدم 
تمایل روح به دیدن قهراً موجب می‌شود که پلکها اندکی به هم 
نزدیک شوند. منظور ما این بوده که آیبه چنین حالی را بیان 
می‌کند. پس آبه نظر استقلالی و تماشایی را که دقیق و خیره است 
نهی می‌کند اما نظر آلی و تخاطبی را نهی نمی‌کند. 


میت یه مد 
در 


این نکته باید اضافه شود که برخی از مفسران که «غض بصره را به 
معنی ترک نظر گرفته‌اند مدعی هستند که مقصود ترک نظر به عورت 
است همچنانکه جملة بعد نیز ناظر به حفظ عورت از نظر است. و باز 
همان‌طور که فقها گفته‌اند فرضاً مقصود از غض بصر ترک نگاه به طورکلی 
باشد اعم از نگاهی که به منظور تماشا و التذاذ باشد و یا نگاهی که لازمة 


پیرامون کتاب مس حجاب ۳۹ 


شاه سکاف کی تس داست کیت 


9 مقصود موف در این بحث روشن نیست که آیا مراد آیه. غض بصر از وجه و 
کفین است با غض بصر از سایر قسمتهای بدن زن. اگر مراد دومی است پس به فرمودة 
ایشان نظر آلی به بدن زن باید جایز باشد. در حالی که چنین نیست؛ و اگر مراد اولی 
است پس باید آیه از حکم نظر به بدن زن ساکت باشد. گمان نمی‌کنم احدی از 
مفسرین متعلّق غض را وجه و کقین گرفته باشد؛ و مژلف در نوشتة خود تصریح 
نفرموده است. و اکنون مستمسک را حاضر ندارم تا مراجعه کنم و غرض ملف را از 


این ارجاع بدانم. 


پاسخ ‏ اما به قرينة شأّن نزول آیه استنباط کرده‌ایم که مقصود نظر به 
چهرة زن است. مسألة نظر به سایر [قسمتهای ] بدن زن مفروغ 
عنه است. 


ماج لد هی 


صفحه ۴۷۶ 

راسل در یکی از کتابهایش به نام در تربیت یکی از چیزهایی که از 
جملة اخلاق بی‌منطق و به اصطلاح «اخلاق تابو» می‌شمارد. همین 
مساألة پوشانیدن عورت است. وی می‌گوید چرا پدران و مادران اصرار 
می‌ورزند که عورت خود را از بچه بپوشانند؟ این اصرار خود سبب تحریک 
تناسلی نباشد» چنین کنجکاوی کاذبی وجود پیدا نخواهد کرد. باید 
والدین عورت خود را به بچه‌ها نشان بدهند تا آنها هر چه که وجود دارد از 


۱ رجوع شود به مستمسک العروة حضرت آَیةاللّه حکیم. ج ۵ص ۰۱۹۱ 


.۴ پاسخهای استاد 


بعد اضافه می‌کند: لااقل گاهی اوقات -مثلاً هفته‌ای یک بار -در 


صحرا یا حمام برهنه شوند و عورت خود را در معرض دید بچچه‌ها قرار 
دهند. 


نان کلام رال ها استدلان اه کبک خطابه ات سخدنده تست خطایه 


سوء دارای آثری است که نباید از اصل نقل شود. فافهم. 


پاسخ 0 متأسفانه کتابهایی که میلیونها نسخه از آنها در جهان و دهها و 
صدها هزار نسخه از آنها چه به صورت کتاب و چه به صورت مجله 
در ایران چاپ می‌شود و اثر می‌گذارد همینهاست. نقل و جواب 
آنها از شوکت آنها می‌کاهد. نقل نکردن ما کاری از قبیل سر زیر 
برف کردن کبک است و خودمان را ریشخند می‌کنيم. چهار تا 
جاهلتر از خود ما که هیچ حسن و هنری جز جهالت و عوام بودن 
ندارند نباید معیار افراد مو ثر واقع شوند. 


میت نید مد 
جز ج جو 


صفحه ۴۸۲ 

اساسا ن ظر ابن‌مسعود قابل توجیه نیست. زیرا جامه‌ای که 
خودبه‌خود آشکار است جامهٌ رو است نه جامة زیر و در این صورت معنی 
ندارد که گفته شود زنان زینتهای خود را اشکار نکنند مگر جامة رو را. 
خامة روقایل پاشاندن یمتا سا هنود بر لاف وهای کهادر 
کلمات ابن‌عباس و ضحاک و عطاست و در روایات شیعة امامیه آمده 
است. اینها اموری است که قابل این هست که دستور پوشانیدن با 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۴۱ 


نپوشانیدن آنها داده شود. 


این است که آنجه استثنا شده است چیزی است که خود به خود ظاهر است و 
پوشانیدنش ممکن نیست. و در حقیقت استثنای منقطع است. چون تعبیر شده 
است:«لا ببدینَ زیتهن الاما ظَهَر مغا» و «ظَهْرّ» فعل لازم است. حتی بنا بر تة ی 
دیگ رکه مراد از «ما ظَهرّ» رازینت وجه و کفین بدانیم. چنانکه از روایات استفاده شده 
است. باید این‌طور توجیه کنیم که زینت وجه و کفین خود به خود ظاهر است (چون 
پوشیدن آن حرج است گوبی پوشیدنش ممکن نیست. پس آن خود به خود ظاهر 
است) ولی در سایر قسمتهای بدن مسألة ابداء است نه ظهور خود به خود. فافهم. 


پاسخ "۲ استثنای منقطع در مورد چیزی که اخفاتش معنی ندارد قابل 
توجیه نیست. از «فافهم» چیزی نفهمیدم. بعداً در این باره بحث 
خواهد شد. 


2 
0 


این مطلب را توضیح می‌دهیم که ما این مسأله را از نظر خودمان 
بیان می‌کنیم و استنباط خودمان را ذ کر می‌نماییم و اما هر یک از آقایان و 
خانمها از هر کس که تقلید می‌کنند عملا باید تابع فتوای مرجع تقلید 
خودشان باشند. آنجه ما می‌گوییم با فتوای بعضی از مراجع تقلید تطبیق 
می‌کند و ممکن است با فتوای بعضی دیگر تطبیق نکند (هرچند فتوای 
مخالفی وجود ندارد» هر چه هست به اصطلاح احتیاط است نه فتوای 
صریح). غرض ماأاز این بحث این است که شما با متون اسلام از نزدیک 
آشنا شوید و به منطق متین و محکم اسلام مجهز گردید. 


۳۲ 


پاسخهای استاد 


این له ایام مي کند که دیگران شمارا از اشتا شدن باشتون اسلام ماع 


می‌شوند. این‌گونه جملات بسیار زننده اننتنت و مردم ر نسبت به فقها بدبین می‌سازد. 


پاسخ 


صفحه ۴۸۴ 


چنین مفهومگیری نمی‌دانم در «اصول» چه نامی دارد؟ اسنها 
بهانه گیری است. سبحان‌الله. سکوت دیگران و توضیح و تفسیر 
مقنع نکردن آنها سبب بدبینی مردم نمی‌شود؛ اما اینکه 
بیچاره‌ای جان بکند و بعد بگوید می‌خواهم شما از نسزدیک با 
اسلام آشنا شوید موجب بدبینی می‌شود! اگر اینها بهانه گیری 
برای افتراس نیست پس چیست؟ فرضاً بدبین کند. به پیشنمازها 
بدبین می‌کند نه به فقها. حتماً شنیده‌اید که گرگ و بژه از یک نهر 
آب می‌خوردند و گرگ در بالا و برّه در پایین قرار گرفته بود.گرک 
می‌خواست بهانه‌ای برای پاره کردن بژه پیدا کند. گفت آب نخور 
که آبها راگل می‌کنی. بِرَةٌ بیچاره گفت: آخر من که پایین ترم؛ فرضاً 
آب گل بشود که به طرف بالا بسرنمی‌گردد. گرگ گفت: عجب! 
فضولی و زبان‌درازی هم می‌کنی. فوراً پرید و برّه را درید. دریدن 
یک فرد تنها در یک شهر از طرف افراد بهم بستة فامیلی و 
طبقه‌ای بهانة زیادی نمی‌خواهد. کافی است که گفته شود عرض 
وجود کرده‌ای و عرض وجود ذنب لابغفر است؛ اد کدی 
لایقاش په ذنبٌ. 


میت یه مد 
دا 


بدیهی است تنها خواندن رساله‌های عملیه و آ گاهی بر متون فتواها 
برای این منظور کافی نیست؛ بحثی استدلالی. هم از جنبه نقل و هم از 


پیرامون کتاب مس حجاب ۴۲ 


جنبة فلسفة اجتماعی لازم است. این جهت است که این بحث را بر ما 


ضروری و لازم کرده است و این است محرک ما در بحث استدلالی با بیان 
ادله و مدارک این مسأند. 


۵ اولاًمردم بی‌اعتقادی که بر دستورهای اسلام اعتراض می‌کنند به این مقدار از 
بیانه که از آقای مطهری صادر می‌شود قانع نمی‌شوند (وَلّنْ تضی عَلْک ود و 
لّصاری حت تب َو شما برای جلب آنان به اسلام می‌گویید اسلام مانع ورود 
زن در اجستماع و رانسندگی کردن و فروشندگی کسردن ننمی‌شود و دستورهای 
خانه‌نشینی زن را به عنوان توصیه‌های اخلاقی و امور غیرلازم از اسلام حذف 
می‌کنید؛ولی آنهابه این قدر قانع ثمی‌شوند؛ از شماتوقع دارند که تمتعات جنسی غیر 
از زا رانیز حلال کنید ول هریم مریله هم تسم نا لزید پیشنهاد می‌کنند که 
چه مانعی داردکه زنب قرص جلوگیٍی کویژ نود و هل لجز. حقیقت این است که هر 
سخنی را هر کسی نمی‌پذیرد و برای این انکارها و اعتراضها ریشه‌هایی غیر از ندانستن 
فلسفة احکام اسلام وجود دارد. قال تعالی: ساطمرف عَن ایاق لین یتَکَون نی 
الرض عبر ان وان یروا کل ای منوا بهاء و ان یرذا سبیلٌ الشد لایتّخذوة 
شبیلگ و ان بووا سبیل ْع دوه سبیلگ ذلک بانّم کذبوا بایان 2 کانوا ها 
غافلین. ثانیاً شما با وارد ساختن متدینین به دلائل احکام و فقیه ساختن آنان خوب 
یی که انار رای شام ی کاخ شم اش که آنکها یی‌هاین که 
نشان می‌دهد که تنها شما به اسلام خدمت می‌کنيد و بس, آنان را نسبت به دیگران 
بدبین و گستاخ کنید. 


پاسخ "۲ مردم ازمادر بی‌اعتقاد نزاییده‌اند. بالعکس متمایل و علاقه‌مند 


و به نوعی معتقد زاییده شده‌اند (کل مَوْلود یلد عَل الفْطرّ..). 
آنچه مردم را بی‌اعتقاد کرده و می‌کند این است که تا خود مستند 


۳۴ 


صفحة ۴۸۸ 


پاسخهای استاد 


به سائقة فطرت و مطابق دستور قرآن تعقل کنند و بصیرت یابند 
فوراً آنها را مصداق «لَنْ توطو عنی اد ولا الصاری» و 
مصداق «ساضرف ها ید یَتکرونَ ق‌ الاژض» قرار 
دادیم. کدام دستور اسلام را العیاذباله ما حذف کرده‌ایسم؟! خدا 
ذلیل و بیچاره کند تهمت‌زن را. اگر امثال این کتاب که تقدم 
فلسفة اسلام را بر همة فلسفه‌های بشری ثابت می‌کند مردم را در 
برابر اسلام و بزرگان اسلام متواضع نکند چه کتابی می‌کند؟! مگر 
مقصود ما از بزرگان اسلام پیشنمازهای وجوهات‌بگیری باشد که 
کوچکترین خدمتی به اسلام نمی‌کنند. فقط خوب مال امام را 
مستهلک می‌کنند. و مقصود از خضوع هم پرداختن وجوه به 
چنین افراد بی‌هنر و پی خاصیت باشد که متأسفانه کم هم نیستند 
اگر چه افراد صالح در میان همان پیشنمازها هم زیادند. من در 
کجا ادعا کرده‌ام که فقط من خدمت می‌کنم؟! چرا اینچنین 
دروغها می‌بندید؟! خدا از شما نخواهد گذشت. آیا این گناه است 
که یکی خدمت کند و سبب گردد که مردم به بیکاره‌ها تسوجه 
کمتری کنند؟! 


غیت نید مد 


حقیقت این است که احتمال اول قویترین احتمالات است و روایاتی 
هم بر طبق آن وارد شده که برهنه شدن زن مسلمان را در برابر زنان 


یهودیه يا نصرانیه منع کرده است. در این روایات استناد شده است به 


۳ 
7 
نب ه 


شوهران يا برادران خود توصیف کنند: «لاکو قذبه 1 لاژوا ج و 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۵ 


باید توجه داشت که در اینجا مسأله‌ای وجود دارد و آن این است که 
برای هیچ زن مسلمان جایز نیست که محاسن یعنی زیباییهای زن دیگر 
را برای شوهر خود توصیف کند. وجود اين تکلیف» زنان مسلمان را در 
برابر یکدیگر تأمین می‌دهد. ولی در مورد زنان غیرمسلمان اطمینان 
نیست. ممکن است آنان برای مردان خود از وضع زنان مسلمان سخن 
بگویند. لهذا به زنان مسلمان دستور داده شده است که خود را از ایشان 
بیوشانند. ولی البته ایه صراحت کامل ندارد به اینکه ظاهر کردن زینتها و 
زیباییها در برابر آنها حرام است. 


9 چرا آیه صراحت در تحریم ندارد؟ و حال آنکه در سایر کلمات آیه احتمال 
کراهت داده نشده است و تفکیک در سیاق جایز نیست. این مسأله باید از لحاظ فقهی 


تحقیق کاملتری شود. 


پاسخ تگفته‌ايم صراحت کامل. بدان جهت که احساس می‌کرده‌ايم آبه 
صراحت دارد. ولی چه باید کرد که خلاف سيره نسبتاً قطعی و 
خلاف اجماع (علی ما ببالی) است. 


ای مه ماگ 


صفحه ۴۸۹ 

به طورکلی بردگان اعم از جنس زن يا مرد از نظر اسلام در بسیاری از 
احکام استثناهاتی دارند. مثلا از نظر خود پوشش و حرمت نظر کنیزان با 
زنان آزاد فرق می‌کنند. بر کنیزان واجب نیست که سرهای خود را 
بپوشانند و حال آنکه بر زنان آزاد لازم است سر خود را بپوشانند. ظاهراً 


۴۶ پاسخهای استاد 


سر مطلب خدمتکاری آنهاست. علی هذا بعید نیست که غلامان نیز 
چنین استثنائی داشته باشند. 

ولی همچنانکه گفتیم از نظر فتوای فقها این حکم بعید است امااز 
طرف دیگر حمل جملة «اوما ملکث أمانت» به خصوص کنیزان نیز بسیار 


9 در این سخن حمله به فقها شده است. 
پاسخ ۲ همة کتب فقه مشتمل بر حملةً علمی به فقهاست. و تازه آنجه 
در اینجا هست حتی حمله هم نبست. این چیزهاست که نشان 


می‌دهد غرض از انتقادها بهانه گیری است و حسن‌نیتی در کار 


مر هلگ 
خن که که 


صفحة ۴۹۰ 

طبق احتمال اول مراد بچه‌های غیرممیّز هستند که قدرت 
تشخیص این‌گونه مطالب را ندارند. اما طبق احتمال دوم مقصود 
بچه‌هایی است که قدرت بر امور جنسی ندارند یعنی غیربالغ می‌باشند 
هر چند ممیّز بوده باشند. طبق احتمال دوم اطفالی که همه چیز 
می‌فهمند و نزدیک به حد بلوغ می‌باشند ولی بالغ نمی‌باشند جزء 
استثناها هستند. فتوای فقها نیز بر طبق این تفسیر است. 


۵ البته عده‌ای از فقها به احتیاط واجب ستر نسبت به ممیّز را لازم دانسته‌اند 
(توضیح‌المسائل م ۲۴۴۴). 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۳۷ 


پاسخ 7 در یک کتاب علمی که نمی‌شود احتیاطهای واجب را به حساب 
آورد. احتیاط واجب دو گونه است: برخی فتواست مانند احتیاط 
در اطراف شبهة علم اجمالی. اين احتیاطها فتواست و رجوع به 
غیر هم جایز نیست. نوعی دیگر عدم الفتوا است ولهذا جایز 
الرجوع الی الغیر است. ممکن است مجتهد در عین نظر قاطع به 
جواز چیزی. این‌گونه احتیاط واجب بکند که مفهومش این است 
[که ] مقلد به غیر رجوع کند يا عمل به احتیاط -طبق اصل که 
عامی باید با نبودن فتوای مجتهد احتیاط کند - نماید. مرحوم 
آقای بروجردی صریحاً می‌فرمود ما گاهی فتوامان برخلاف 
احتیاط متن است (احتیاط وجوبی) ولی فتوای خود را ذکر 
نمی‌کنیم و الزامی هم نداریم. بر ما رعایت عدم الفتواها که لازم 


ای مه ملد 


صفحة ۴۹۴ 

در اینجا نباید اعتراض کرد که | کنون رسم بردگی منسوخ شده است 
و برده‌ای وجود ندارد و پافشاری در این بحثها بی‌ثمر است؛ زیرا اول 
روشن شدن نظر اسلام در اين مسائل, ما را به هدف کلی این قوانین که 
برخی از آنها مورد ابتلا نیز می‌باشد بهتر واقف می‌سازد. و انیا اگر فقیه 
هی مس ات کنق عیسا سکم خلامان: از آم‌سلا کاخ اظ تاقوا رخ 
مشابه آن از قبیل خدمتکاران بتواند تعمیم دهد. 


9 طرح این بحثها برای عوام بی‌فایده بلکه مضر است زیرا آنان را گستاخ می‌کند 
بدون آنکه آنان را فقیه سازد» و اين از بدترین معایب این کتاب است. 


۳۸ پاسشهای استاد 


پاسخ "۲ برعکس. بزرگترین خدمت این کتاب است. من خودم قبل از 
نشر این کتاب با برخی مراجع صحبت کردم و دیدم باطناً همه 
موافقند ولی از امثال شما بیم دارند. فايدة امثال این کتاب این 
است که امثال من چوب امثال شما را می‌خورند اما بعد راه برای 
فقها باز می‌شود و آزادانه فتوای خود را ذ کر می‌کنند. 


ای ماه ماج 
ج خ و 


صفحدة ۵۰۵ 

مفسران غالباً هدف جملة «یْدنینَ عَلَّ من جَلابیٌ» را پوشانیدن 
چهره دانسته‌اند» یعنباین طمللا کنایه ] پوید چهره دانسته‌اند. 
مفسران قبول دارند که مفهوماطللی «ْذنین» پوشنیدن نیست اما چون 
غالباً پنداشته‌اند که این دستول برا تاش ناظتهوشدن زنان آزاد از کنیزان 
بوده است. اینچنین تعبیر کرده‌اند. ولی ما قبلا گفتیم که این تفسیر 
صحیح نیست. به هیچ وجه قابل قبول نیست که قرآن کریم فقط زنان 
آزاد را مورد عنایت قرار دهد و از آزار کنیزان مسلمان چشم بپوشد. آنجه 
عجیب به نظر می‌رسد این است که مفسرانی که در اینجا چنین گفته‌اند 
غالباً همانها هستند که در تفسیر سور نور با کمال صراحت گفته‌اند که 
پوشانیدن چهره و دو دست لازم نیست و آن را امر حرجی دانسته‌اند» از 
قبیل زمخشری و فخر رازی. چطور شده است که این مفسران متوجه 
تناقض در سخن خود نشده‌اند و ادعای منسوخیت ایة نور را هم 


نکرده‌اند؟ 


باید دید که چگونه مفسران از آیة مذکور مسألة ستر وجه را فهمیده‌اند. باید 
تحقیق شود. 


پیرامون کتاب مس حجاب ۳۹ 


پاسخ ۲ تحقیق همان است که گمان کرده‌اند آیه برای بازشناختن زنان 
آزاد از غیر آزاد است. 


میت یه مد 
ج خ و 


حقیقت این است که این مفسران تناقضی میان مفهوم آية نور و آية 
احزاب قائل نبوده‌اند. یه نور را یک دستور کلی و همیشگی می‌دانسته‌اند 
خواه مزاحمتی در کار باشد یا نباشد ولی یه سورة احزاب را مخصوص 
موردی می‌دانسته‌اند که زن آزاد پا مطلق زن مورد مزاحمت افراد ولگرد 
قرار می‌گرفتهاست. 


این بیان رفع اشکال نمی‌کند» زیرا استاه معتقد است که یه جلباب راجع به 
ستروجه دلالتی ندارد و مفسرین آ رارَاحُعب ستوژ جهاذانسته‌انده و فرضاً که بگوییم 
این حکم» مخصوص مورد مزاحمت افراد ولگرد است این مطلب جواب داده نشده 
است که آنان چگونه از یه جلباب ستر وجه را فهمیده‌اند. باید مراجعه شود. 


پاسخ تالبته مراجعه خوب است. شاید مطلب تازه‌ای به دست آید اما 
ملزم نیستیم که هر کجا اشتباه مفسر یا فقیه یا فیلسوفی را کشف 
کردیم علت اشتیاه را هم نشان دهیم؛ به هر حال اشتباه است. 


میت یه مد 
ج خ و 


صفحة ۵۰۷ 

مجدداً توضیح می‌دهیم که بحث ما جنبة علمی دارد نه فتوایی. این 
بنده نظر خودم را می‌گویم و هر یک از شما باید عملاً به فتوای همان 
مجتهدی عمل کند که از او تقلید می‌نماید. 


۵۰ پاسشهای استاد 


اظهار این مطلب که بحت ما جنبة علمی دارد نه فتوایی برای چه منظوری 


پاسخ "تا چون مکرر گفته و در مقدمه نیز یادآوری کرده‌ايم مسألةٌ حقوق 
و حدود زن در جامعة امروز از نظر اسلام. علاوه بر جنبة عملی. 
جنبهة اعتقادی پیدا کرده است. یعنی باورهای بی‌اساس اجتماع 
عین متون اسلامی دانسته شده و دستورهای واقعی اسلامی هم 
فلسفه‌اش توضیح داده نشده است و در نتیجه مقررات اسلامی 
در مورد زن وسیله‌ای شده برای تبلیغ علیه اساس اسلام و ما 
مرتب شاهد آن هستیم. این کتاب به لطف خدا اثر فوق‌العاده‌ای 
در خنثی‌کردن این تبلیغات داشته است و این کتاب کاری جز بیان 
حقیقت اسلام نکرده است. پس ما این کتاب را برای یک معتقد و 
اهل تسلیم که به هر حال به فشتوای یک مجتهد عمل می‌کند 
ننوشته‌ایم؛ ما آن را برای منکران و مردّدان و ضعیف‌الاعنقادها 
نوشته‌ایم. فقها هم فتوابی برخلاف محتوای این کتاب ندارند. 
هرچه هست احتیاطهایی از قبیل عدم‌الفتوا است و ما ضرور تی 
نمی‌بینیم که در مورد عدم‌الفتواها سکوت کنیم. 


میت مه مد 


صفحة ۵۰۸ 

۲ خساله تجوار نطی تر دندش نیشت که کر نظ از رو ولدخنا 
«ریبه» باشد حرام است. 

«تلذْذ» یعنی لذت بردن, و نگاه از روی تلذذ یعنی نگاه به قصد لذت 
بردن باشد؛ و اما «ریبه» یعنی نظر به خاطر تلذذ و چشم‌چرانی نیست ولی 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۵۱ 


خضوصیت ناظر ومتطی الند میجموعا طوری است که خط نا ک استه 
خوف هست که لغزشی به دنبال نگاه کردن به وجود آید. 

9 ظاهراً مراد از تلذذ. لذت بردن از نظر است و قصد تلذذ داخل در مفهوم آن 
نمی‌باشد. نگاهی که همراه با لذت بردن است نگاه تلذذ است ولو آنکه به منظور 


زیادتی معرفت برای ازدواج باشد نه به منظور لذت بردن. 


پاسخ ‏ حاتفاقاً در روایتی از حضرت رضا ماتل تصریح شده که تلذذ 


قهری مانعی ندارد. مراجعه شود. 


میت نید مد 


۵۰٩ صفحة‎ 


چهره و دو دست (وجه وکفین) 


٩‏ تعبیر «دو کف» بهتر است. 


پاسخ 7اکف. معمول در فارسی نیست. تعبیر دیگری هم پیدا نکردیم. 
چون مقصود واضح است امر سهل است. 


میت یه مد 


مسألة پوشش برحسب اينکه پوشانیدن وجه و کفین واجب باشد یا 
نباشد دو فلسفه کاملاً متفاوت پیدا می‌کند. اگر پوشش وجه و کفین را 
لازم بدانیم درحقیقت طرفدار فلسفةٌ پرده‌نشینی زن و ممنوعیت او از هر 
نوع کاری جز در محیط خاص خانه و يا محیطهای صددرصد اختصاصی 
زنان هستیم. 


2۲ پاسخهای استاد 


ولی اگر پوشیدن سایر [قسمتهای] بدن را لازم بدانیم و هر نوع عمل 
محرک و تهییج آمیز را حرام بشماریم و بر مردان نیز نظر از روی لذت و 
ریبه را حرام بدانیم اما تنها پوشیدن گردی چهره و پوشیدن دستها تامچ 
را واجب ندانیم آنهم به شرط اینکه خالی از هر نوع آرایش جالب توجه و 
محرک و مهیج باشد بلکه ساده و عادی باشد آن وقت مسأله صورت 
دیگری پیدا می‌کند و طرفدار فلسفة دیگری هستیم و آن فلسفه این 
است که لزومی ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شود و پرده‌نشین باشد 
بلکه صرفاً باید این فلسفه رعایت گردد که هر نوع لذت جنسی اختصاص 
داشته باشد به محیط خانواده» و کانون اجتماع باید پاک و منزه باشد و 
هیچ‌گونه کامجویی خواه بصری و خواه لمسی و خواه سمعی نباید در 
خارج از کادر همسری صورت بگیرد. بنابراین زن می‌تواند هر نوع کار از 
کارهای اجتماعی را عهده‌دار شود. 


9 رعایت این فلسفه وقتی آمکان دارد که زن محصور در خانه باشد و الا هر چه 
پای زن به اجتماع بیشتر باز شود زمینه برای تمتعات عمومی و زنا فراهم‌تر می‌گردد. 
به علاوه مولف می‌داند که طبقه‌ای که به حجاب ايراد مي‌گیرند هدف نهایی آنها آزادی 
تمتعات جنسی است و آنها هرگز راضی نیستند که زن بدون آرایش و پوشیده وارد 
اجتماع شود. دلیل این مطلب این است که هیچ‌گاه طبقة عفیف و متدین مردم به 
حجاب ایراد ننمی‌گیرند. هميشه ایرادگیربها از ناحية مردم نانجیب یا 
فریب‌خورده‌های آنان است. دکتر... در مطبش یک مینی‌ژوپ‌پوش درجة یک را به 
عنوان سکرتر استخدام می‌کند و در جلسات آقای مطهری شرکت می‌کند و منافقانه 
اظهارمی کته کید اسلام پاییت است و اقای شطیری هم فرب اوه اسفال اما 


می‌خورد. 


پیرامون کتاب مس[ حجاب رو( 


ما فعلاً در این مقام نیستیم که آیا زن در درجة اول باید به وظایف 


ودک کنه با خی شک یت که افیا ای هی که 


* اگر شما طرفدار این رویّه بودید حجاب وجه و کفین را محبوسیت زن 
ق تداهتتییی ای متیر | مق عم مایم نالا رم آنست: 


پاسخ 


۲ مفهوم این تعبیر که با «اگر» و فعل ماضی بیان شده این است که 
نیستید و نفاق می‌کنید. در پایین صفحه هم نوشته‌اید دکتر... ( که 
شما را معالجه کرده است) منافق است. آری ان است پاداش 
کسی که بیش از ده سال صمیمانه به فکر و روح شما خدمت کرده 
است " و آن است پاداش کسی دیگر که به تن شما (و ظاهراً بدون 
ویزبت) خدمت کرده است. شما چگونه به شخصی به صرف اینکه 
یک گناه مرتکب شده و زنی مینی‌ژوپ‌پوش استخدام کرده 
تهمت نفاق می‌زنید و چه مجوّزی دارید؟! این نسبتها حرام است 
و موجب فسق. آنچه من در این حواشی می‌بینم آنقدر خالی از 
موازین اخلاقی است که گاهی تردید می‌کنم جواب بگویم. اينکه 
می‌گویید رعایت این فلسفه وقتی امکان دارد که زن محصور و 
محبوس باشد غلط است. بلکه وقتی امکان دارد که رعایت واجب 
(ستر) وسنت (حریم) شود و هیج‌گونه توقفی بر آنچنان ظلم 
فاحش که فقط در مورد برخی مجازاتها ظلم نیست (واللاّق تن 
لفاجشه... فشیکوهی نی الیو ی یتفن لت از بقل له 


۱. [لازم به ذ کر است که تعلیقه‌نویس محترم مدتی نزد استاد شهید تحصیل نموده است.] 


2۴ پاسخهای استاد 


۳ 


هٌُ سَبیاكٌ) و جایز است ندارد. 


مد عد ملد 
هه زد 


ها ۸ 

به هر حال با لازم نبودن پوشیدن گردی چهره حکم شرعی برخی از 
کارها از نظر حرمت یا جواز روشن می‌گردد. بسیاری از کارهاست که از 
نظر فقهی و شرعی اولاً و بالذات بر زن حرام نیست ولی اگر پوشش وجه و 
کفین را لازم بشماریم ثاناً و بالعرض بر زن حرام است یعنی از آن جهت 
حرام است که مستلزم بازگذاشتن چهره و دو دست می‌شود. بنابراین 
جواز و عدم جواز آن کارها برای زن بستگی بدین دارد که پوشش وجه و 
کفین واجب باشد با لاهن 


۵ موّلف خود در جاهای دیگر تصریح دارد که برهم زدن اساس خانواده‌هابه 
بیرون کشیدن زنان به اجتماع مردان کار غلطی است و در صفحة قبل نکتة الف نیز 
همین مطلب است؛ ولی در عین حال مس جواز کشف وجه و کفین را به عنوان راهی 
به سوی این منظور که زن بتواند وارد اجتماع شود معرفی کرده است و وارد نشدن زن 
را در اجتماع به عنوان محبوس بودن زن معرفی می‌کند و قدح می‌کند. تناقض‌گویی 
موّلف در اینجا نمایان است و در اینجا تحت‌تأثیر تبلیغات سوء مخالفین حجاب واقع 
بوده است؛ عَصَعَتا ال من الرلل. 


پاسخ ۲ شما همیشه مبان محبوس نبودن و در احتماعات غبر مختلط 
شرکت کردن - همان‌طور که در مساحد خود شما هست -از یک 


طرف و احتماع مختلط اشتباه می‌کنید. خدا را شکر کنید که شما 


را از زلل حفظ کرده و ترحمی کنید به حال زالین وضالین. 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۵۵ 


ی ماه ملد 


۱. آیا برای زن رانندگی جایز است؟ 

می‌دانیم که مسأّلة رانندگی بخصوص, حکمی ندارد. باید دید آیازن 
می‌تواند وظایف دیگر خود را در حین رانندگی اجرا کند یا نه؟ اگر پوشش 
وجه و کفین واجب باشد باید گفت زن نمی‌تواند رانندگی کند. 


۵ در این مورد بخصوص نصوم ۳ ضواز جمله در روایات «اشراط 
الساعة» که فسادهای آخرالزمان ذکر شده است فرموده‌اند: ویو ان ذواتْالْفروج 
السَروجّ: ص ۴۳۴ ج ۵ المیزان (جملات قبل و بعدش نیز مطالعه شود: و عّدّها 
یارجا بالجال َالساء بالْساء و یْغار علی الغلمان کا یار علی انجارية نی 
یت آهلها و تشه الوجال بالشساء وَالساءبالجال و یو کب ذُواتٌ روج ارو 
نیع من ی لش و در روایات جمل آمده است که مسلمین عايشه را تعییر 
کردند بر شترسواری و اسب‌سواری (به روش مردان) و از همین باب است شعر معروف 

«تحعلت تفت وان عشت لت ِ« .به روایات جمل و روایات دفن حضرت مجتبی 


تما مراجعه شود. 


۲ آیاکار فروشندگی در خارج از منزل برای زن جایز است یا نه؟ 


م2 


روا یمان درد ها تمارک اعَراة ژوجها نی انشجازة (ص 
۳۲ ۵ لزان )و درویت حمرن اد یت لاف وجهاز وق قا 


تأیید صحت دابا کرضی ۲۲ له سود 


و 


پاسخ 


پاسشهای استاد 


۲7 برای من فوق‌العاده موجب تأّسف است که سخنانی که از زبان 
یک روضه‌خوان عادی باید بشنوم از شما می‌شنوم. آیا در یک 
مسألة فقهی و به منظور کشف نظر شارع در یک موضوع عملی به 
چنین چیزها می‌شود تمسک کرد؟! اینها سخنانی است که 
حدا کثر ارزش موعظه‌ای دارد. آنهم با تقطیع بعضی قسمتها. او لا 
روایت از نظر سند ضعیف است و سنداً عامی است. نمی‌دانم چرا 
روایات عامه در حاهای دیگر چرند است اماابنجا که مطابق 
عادات تقلیدی آباء است قابل قبول است. از نظر مضمون هم اگر 
بخواهیم به مثل زمان خودمان حمل کنیم ضعیف است زیر 
کلماتی از قبیل «مشاورة الاماء» و با «یغاژ عَل مان کا یغاژ 
عَ اماریت» دارد که هیچ به عصر و زمان ما نمی‌خورد و متناسب 
با عصر عباسی است. 

ثانیاًآیا هیچ فقیهی از صدر اسلام تاکنون فتوا به حرمت رکسوب 
زنان بر سروج داده است؟ اگر بخواهیم توجیه درستی بکنیم این 
است که بگوییم با این عمل. حرامی دیگر مرتکب می‌شوند مثل 
کاری که عايشه کرد و با عاریات بر سروج سوار می‌شوند که اين 
هم مطلب دیگری است. اگر گفته شود مقصود این است که 
بالاستقلال سوار شوند بدون اینکه مردی جلوکش باشد جواب 
این است: پس فرق نمی‌کند که سرج باشد با قیت. و به علاوه کار 
عايشه مانعی نداشته زیرا چندین جلوکش داشته است. 

الثاً اگر سروج شامل صندلی اتومبیل باشد چه فرقی هست که 
صندلی جلو باشد با عقب. 

رابعاً آیا شما باور می‌کنید که پیغمبر اکرم که مجسمة ادب و عفاف 


بود از زنان با کلم «ذوات الفروج» تعبیر کرده باشد؟ آبا خود شما 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۵۷ 


حاضرید در منبر زنان را با تعبیر فارسی [معادل این تعبیر ] برای 
مستمعین فارسی‌زبان خود یاد کنید؟ آیا اگر این جمله به دست 
معاندان فارسی‌زبان بیفتد و در مجله‌ها راه یابد چه آبرویی برای 
پیغمبر باقی می‌ماند؟! در قرآن کلم «فرج» به معنی اعسم از آلت 
تناسلی مرد و زن آمده که قهراً مرادف با کلمة آلت تناسلی یا کلمة 
عورت است مثل: وین هم لعُروجه حافظون و یا: مظن 
خامساً آیا ایراد بر عايشه این بوده که چرا شتر با قاطر سوار شده 
است و اگر سوار یک الاغ پالان‌دار شده بود شما اشکال 
نمی‌کردید؟ 

سادساً آبا هیچ فقیهی به حکم این حدیث و تطبیق آن با عصر ما 
حاضر است حکم کند که چون دورهُ آخرالزمان است و به حکم 
حدیث منسوب به سلمان. در این زمان ان این و ون 
امین است. پس فی‌المثل آقای خوانساری که مورد اعتماد مردم 
است و امین شناخته می‌شود حتماً خائن است؛ و با چون در این 
حدیث آمده است: أفوام فقو لب دین ...یر قرَارّهم و 
دهم الاو پس فقها و همة قراء و عبّاد فاسقند. 

سابعاً چرا خود علامه طباطبائی به مسوجب ان حدیث از 
استنباطشان از آیات سورهٌ نور و سور احزاب که عین استنباط 
ماست عدول نفر مودند؟ 

حقبقت این است که وارد کردن این‌گونه استفاده‌ها در فقه نامی 
جز افساد فقه ندارد. در این روایت آمده: و عندها تشارک ۳ 
رجا نی لَجارة. آی احدی تاکنون به حکم این حدیث فتوا به 
حرمت شرکت زن با شوهر در تجارت داده است؟ لحن این روایت 


۸ 


پاسخهای استاد 


لحن کراهت نیست. لحن حرمت است. 
اما روایت حمران گذشته از اینکه سنداً ضعیف است به ابراهیم‌بن 
هاشم و شاید محمدبن حمزه نیز. اولاً قرائن زیادی هست که ناظر 
به اوضاع و احوال دورة بنی‌العباس است و بنابراین برخلاف نظر 
آقای طباطبائی حاوی یک جنبة اخبار غیبی که موّید صحت 
مضمونش باشد نیست. از قبیل: ور بت انیت ود باس و 
رات ری اي و ریت السَکُران بُصلی بالتاس... بشئینا هل 
ابیت ... و تکية زیاد به اکتفاء رجال به رجال که از مشخصات عصر 
عباسی است؛ و انیاً چیزهایی است که واقع نشده و با عصر و 
زمان ما قابل انطباق نیست. 1 
رات ذواب الا زحام نکن راز لت یر ین بو و رات 
ام ینکخن. 
الناً آیا هیچ فقیهی به استناد چنین حدیثی و تطبیق آن به زمان 
رن ین یت <ز ۱3 و بت اضوایا 
تفقهون لغبرالّه» پس فقها غیر جاتزالتقلیدند؛ و یا چون در این 
روایت دارد: «و ریت | تفر یتداوی ,ها» پس تداوی به خمر ولو با 
فرض انحصار جایز نیست؛ و با چون دارد: «و ریت الذان بجر 
و الُلوة بالاجر» پس اخذ اجرت بر عبادات نیست؛ و با ون 
دارد: «و رَأیْتَ النابر یور عَلَما بالثوی...» پس همة اهل مسنبر 
فاسقند. 
غرض این است که چنین روایت ضعیف‌السند مضطرب‌الم تن را 
نتوان مبنای استنباط حکم فهقی قرار داد. این‌گونه روایات را 
فقط برای استشهاد در موعظه‌های قطعی که بی‌نیاز از دلیل است 


می‌توان مورد استفاده قرار داد. فقها به چنین روایاتی و با چنین 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب 2۹ 


استظهاراتی استشهاد نمی‌کنند. به علاوه چنانکه گفتم دلالت 
ندارند. در روایات جمل مردم عايشه را بر شترسواری و 
قاطرسواری ملامت نکردند. بر قیادت جنگ. آنهم جنگ با علی 
و با جنازة امام حسن ملامت کردند. آبا اگر بر شتر یا قاطر 
سوار شده و به حج رفته بود باز هم مورد ملامت قرار می‌گرفت؟ 


میت نید مد 
ج و و 


صفحة ۵۱۲ 
کسانی که پوشش وجه و کفین را واجب می‌دانند باید استثنای «لر" 


۵ باید توجه داشت که استثنای «الا ما ظَهَرّ» از قبیل استثنای منقطع است 
زیرا «لایْیْدینّ» از ابداء به معنای اظهار است (اظهار -ظاهر کردن) و «ما ظَهَرّ» که از 
تاک انیت ای متا فا و مین بای تخس ماش ایا ای 
الا آنچه که خود به خود ظاهر است و زن اظهار نکرده است. و این خود تا کید از برای 
«لا ییْدینّ» است و بنابراین هیچ بُعدی ندارد که مراد خود لباس باشد. و شک نیست 
که قد و قامت زن در لباس. هر چه که باشد» نوعی جمال ظاهر دارد» و ممکن است گفته 
شود که همین مطلب ولو آنکه حقیقتاً هم زینت نباشد مجازاً بزسنت» نامیده شده 
اشتت: و خلاضهفاد ایه یه است که تعق فداره نت کوخ را آیدا آشکار کنه:مکر 
آنچه که قهرا و بدون اختیار ظاهر است. بلی آنچه در اینجا مهم است روایتهای وارده 
است و بایدگفت با ضمیمه کردن روایات به آیه چنین فهمیده می‌شود که ظهور وجه و 
کفین لاب منه است و از زینتهایی است که خود به خود ظاهر است نه آنکه زن ابداء 
کند. از باب اینکه تعشری که در ستر وجه و کفین است به منزلة تعذر تنزیل شده 


7 پاسخهای استاد 


پاسخ ‏ استثنای منقطع همچنانکه در شرح ابن ابی عقیل آمده و سید 
مرحوم در حاشية مکاسب نقل کرده است در جایی است که گرچه 
مستثنی داخل در مستثنی منه نیست ولی توهم اینکه با 
مستثنی‌منه در حکم شریک باشد می‌رود. اما اگر تسوهم نرود 
استثناء لغو است. لهذا احتمال این‌مسعود به کلی مردود است. 
ازقضا قد و قامت زن اگر طوری باشد که زینت باشد و جلوه داشته 
باشد هیچ دلیلی بر استثنای آن نداریم. باید آن را با پوشیدن 
لباس گشاد بپوشاند. به علاوه پس از آنهمه روایات -باک‌مال 
تأسف برای امثال شما -دیگر این بحث لغو است. 


غیت یه مد 
ج و و 


صفحه ۸۵۱۲ 

ثالتاً ترکیب مادة «ضرب؛ و کلمة «علی» مفید مفهوم آویختن نیست. 
چنانکه قبلاگفتیم و از اهل فن لغت و ادب عرب نقل کردیم ترکیب 
«ضرب» با «علی» فقط مفید این معنی است که فلان چیز را بر روی فلان 
شیء مانند حائلی قرار داد. مثلاٌمعنی جملة «فضربنا علی اذانهم» این است 
که بر روی‌گوشهای اینها حائلی قرار دادیم. علیهذا مفهوم «ولیضربن 
مهن علی جیوینٌ» این است که با روسریها بر روی سینه و گریبان حائلی 
قرار دهید. پس وقتی در مقام تحدید و بیان حدود پوشش است و 
می‌فرماید با روسریها بر روی گریبانها و سینه‌ها حائلی فرار دهید و 
نمی‌گوید بر روی چهره حائلی قرار دهید. معلوم می‌شود حائل قرار دادن 
بر روی چهره واجب و لازم نیست. 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۶۱ 


6 این مطلب که آیه در مقام تحدید است محل تأمل است. قدر مسلم این است 
که نوعی از تکشف معمول را نهی فرموده است و آن باز بودن گوش و گردن و جلوی 
تسه توت اس وان انتقهوقی مها دی هویش ها کب راتسا 
تامان اه وی فا بش ع یگس کدی ‌فختمل ات که این ا یی یه رل مرا 
الصَلوةَ و نم شکاری» باشد که در آن. مرتبه‌ای از تحریم خمر بیان شده است و 
کسی نمی‌تواند بگوید از این آیه فهمیده می‌شود که خمر در غیرصورتی که برای نماز 
موجب مستی می‌شود اشکالی ندارد زیرا که آیه در مقام تحدید است. مسألةً تدریج در 
بیان احکام در قرآن مطلبی است که مق ۳ اون اعتراف دارد. از کجا که آية 


جلباب مکمل حکم حجاب نباشد؟ (در تاریخ نزول یه نور و یه جلباب مطالعه شود.) 


پاسخ حاولاً آنچنانکه به خاطر دارم و هنگام تألیف تحقیق کردم آية 
جلباب قبل از آَية نور آمده است. ثانیاً اگر این آیه در مقام تحدید 
نیست چه مقامی مقام تحدید است؟ آيف «لا نیو الصَلوةَ و نم 
شکاری» به طور قطع مفهوم دارد و اکثر مسلمین از اين مفهوم 
استفاده می‌کردند. آیات بعد در حکم ناسخ مفهوم این آیه است؛ 
و به هر حال مقايسة آیات حجاب به آیات خمر بی‌مورد و تکلف 


میت مه مد 


صفحه ۵۱۶ 
در روایت دیگر در مورد خواجگان (که ممکن است مملوک هم 
نباشند) سوال شده است: 
دب اشماعیل پن بریع قال: سا آبا ان التضا طب عن 
نا رات من افیضیان.ققل کانا دنل نات یی ان 


۶۲ 


پاسخهای استاد 


سل و لا ین فلت و کانوا آخرارا؟ قال: لا. فلت قالاخراد 
کت ۳ قاّ: لا 

محمد بن اسماعیل بن بزیع که او نیز از اکابر اصحاب حضرت رضا 
است -می‌کوید: از حضرت رضا سوّال کردم که آیازنان آزاده از 
خواجگان باید سر بپوشند؟ 

(در مورد کنیزان مسلم است که بر آنان پوشانیدن سر واجب نیست. 
لذا سوّال را مخصوص زنهای آزاد قرار داده است) 

در پاسخ فرمود: نه. خواجگان بر دختران پدرم امام موسی‌بن جعفر 
طما وارد می‌شدند و آنها هم روسری نداشتند. پرسیدم آیا آن 
خواجگان آزاد بودند يا برده؟ فرمود آزاد نبودند. پرسیدم اگر آزاد 
باشند باید سرها را از ایشان بپوشند؟ فرمود: نه. 


* دربارة این روایت سنداً تحقیق شود و مخصوصاً از نظر اعراض یا عدم اعراض 


پاسخ 


صفحة ۵۱۷ 


7 شما مراحعه کنید. ما مراحعه کرده‌ایم. هنوز هم فقها این حدیث 
را مورد استناد قرار می‌دهند. 


میت مه مد 
جح 


ییحی عَن جففر عن آبیه عن عل ن آپی طالب نب :باس 
الّظرالن زوس الساء ین آفل ال 
علی ط فرمود:تگاه به سر وتان اقل ذفه خایز انست: 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۶۳ 


کلم «سره به مجموع سر و صورت نیز اطلاق می‌شود؛ لهذا ان روایت و امتال 
آن دلیل بر مدعای مولف نیست. 


پاسخ ۲۲ هرگز چنین نیست. این استدلال هم خاص مانبست. دیگکران 
هم عیناً این روایت را ذ کر کرده‌اند. رجوع کنید. 


ی ماه ملد 
و 


صفحه ۵۲۲ 

روایات و قرائنی که در این باب است. در اخبار و روایات شیعه و سنی 
و در تاریخ اسلام فوق‌العاده زیاد و غیرقابل انکار است. آنچه ذکر کردیم 
نمونه‌ای بود. نقل هم آنها خود یک کتاب می‌شود. 


9 مطلب رابزرگ جلوه داده است. 


پاسخ ۲ ما اندازةٌ کتاب را که ذ کر نکرده‌ايم. اتفاقاً اگر همة آنها که در همة 
ابواب حدیث شیعه و سنی آمده است حمع شود از این کتاب 


بزرگتر خواهد شد. 


مای ماه ماج 
+ ده زو 


صفحه ۵۲۴ 
در بسیاری از موارد. فقها در اثبات احکام به سیره تمسک 


می‌جویند. مثلاً در مورد ربش‌تراشی می‌گویند محکم‌ترین دلیل حرمت 
ی مسلمین است که ریش را نتراشند. (البته در اینجا مناقشه شده 
که از نتراشیدن ریش که بین مسلمین متداول است می‌توان استنتاج کرد 


که ریش گذاشتن حرام نیست. ولی اینکه ریش گذاشتن واجب باشد 


۶۴ پاسخهای استاد 


انشختیاط نمی و ده یرآ عمکی است مشخ ه با میا باشق) د سالة 


این مناقشه محل مناقشه است زیرا که ریش نتراشیدن دربین مسلمین 
به‌طوری تلقی می‌شده که نباید تراشید نه به این طور که مانعی ندارد نتراشیم. فافهم. 


پاسخ "۲ چنین نبست ولهذا فقهای عصر حاضر در استناد به این سیره 
دجار اشکال و تردیدند. 


ای ماه ماج 
۳ ۸ و 


صفحة ۵۲۵ 

در ایران و در بين بهود و مللی که از فکر بهود پیروی می‌کردند 
حجاب به مرأتب شدیدتر از انچه اسلام می‌خواست وجود داشت. در بین 
این ملتها وجه و کفین هم پوشیده می‌شد. بلکه در بعضی از ملتها سخن 
از پوشیدن زینت زن و چهرة زن نبود» سخن از پنهان کردن زن و به 
اصطلاح «قایم» کردن زن بود و این فکر به صورت عادت سفت و سختی 
درآمده بود. اسلام گرچه پوشانیدن وجه و کفین را واجب نکرد ولی 
تحریم هم نکرد. یعنی اسلام علیه پوشانیدن چهره قیام نکرد و باز 
گذاشتن را واجب ننمود و درنتیجه ملتهای غیرعرب که مسلمان شدند از 
همان عادت و رسم دیرین خود تبعیت گردند. اسلام با رسم پوشیدن 
چهره جز در مورد احرام مخالفت نداشت بلکه همان‌طور که قبلا تذکر 
دادیم استثنای وجه و کفین یک رخصت تسهیلی است. رجحان اخلاقی 
تستر تا حد امکان» مورد توجه اسلام است. علیهذا فرضاً سیره‌ای وجود 
داشته باشد. دلیل بر وجوب پوشیدن وجه و کفین نمی‌شود. 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۶۵ 


به علاوه چنین سیره‌ای در زمان پیغمبر و صحابه و در زمان ائمةُ 
اطهار وجود نداشته است. انچه از زوایای تاریخ به دست می‌آید این است 
که سيرة مسلمین در قرون اولية اسلام با سیرة آنها درون بطق ؛ 
مخصوصاً پس از اختلاط ملت عرب با ملتهای دیگر و بالاخص پس از تأثر 
از رسوم و عادات امپراطوری روم شرقی از یک طرف و رسوم ایرانی از 
طرف دیگر بسیار متفاوت بوده است تا آنجا که برای بسیاری از مورخان 
غربی که از متون اسلامی اطلاع صحیحی ندارند این توهم پیش آمده که 
اساسا اسلام دستوری دربارة پوش۳۳8 ۳3ات و هم اینها از خارج 
دنیای اسلام به میان مسلمین سرایت کرده است. و ما در بخش اول این 
کتاب سخنانشان را نقل کردیم. و البته همان‌طور که قبلاً تذکر دادیم این 
سخن باوه‌ای بیش نیشت؛ اسلام دستورهای ا کید دربارهُ پوشش دارد و 
فلسفة خاصی را هم در نظر گس 


۵ در اینجا تجزّم شده و اسناد داده شده است حجاب وجه و کفین به ملل 
غیراسلام. در حالی که مولف در اینجا مدارک تازیخی ارائه نکرده است. البته احتمال 
آنچه ذ کر کرده است بعید نیست ولی اقرب از این احتمال احتمال این است که همان 
اصل عفاف اسلامی و افضلیت ستر وجه و کفین که شهید ذکر فرموده است و اصل 
غیرت اسلامی باعث بر این امر بوده است. خلاصه آنکه مولف به خاطر تأْیید مقصد 
خود احتمال غلبةّ عادات غیراسلامی بر اسلام را ترجیح داده است در حالی که بهتر 
بود فعل مسلمین را بر صحت حمل می‌کرد. 

پاسخ ۲ علیهذا ما باید مسلمین را از پیغمبر افضل بشماریم و غیور ترا 


دلیل بر عادت بودن و نه اجرای سنت این است که در عصرهای 
بعد. از هر گناه کبیره‌ای عظیم تر جلوه کرده و می‌کند درصور تی که 


۶ پاسخهای استاد 


همین مردم از ار تکاب کباثر پرهیز نداشتند. نام چنین غیر تها را 
غیرت الهی نتوان گذاشت. صرفاً تعصب بر عادات است. شما به 
هر حال خدا را شکر کنید که خالی از هرگونه غرض هستید و به 
حال نزار مولف بیچاره دعاکنید که همواره اغراض خود را 
می‌خواهد به هر وسیله شده به کرسی بنشاند و هیچ غرض تحرّی 
حقیقت در او نیست. مخصوصاً التماس دعا دارد. 


میت مه مد 
ج خ و 


0 
چنانکه قبلاًهم گفتیم پوشش وجه و کفین مرز محبوسیت و عدم 
محبوسیت زن است و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه کردن و حذف کردن 


9 اين مطلب صحیح است که تجویز کشف وجه و کفین به خاطر تسهیل است 
ولی نهاينکه این تسهیل بهمنظور شرگت رن در مجامع مردان باشد بلکه در همان 
معاشرت که بین زنان خانه‌دار و مردان اجنبی احیانً رخ می‌دهد حجاب وجه و کفین 
زحمت دارد. 

پاسخ "اتفاقاً در آن حد که محدود باشد هیچ زحمتی ندارد. سیره و 
عادت مردم در همین مورد هم برخلاف بوده است و آن را در حد 
کفر تلقی می‌کردند. 


میت یه مد 


صفحة ۵۲۱ 


دلیل سوم از ال کسانی که پوشش وجه و کفین را لازم شمرده‌اند 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۶۷ 


روایتبی است که در کتب حدیث نقل شده و شهید انی در مسالک به آن 


استدلال و سپس نقد کرده است. مضمون روایت این است: 


وت زنی برای پرسیدن مسأله‌ای خدمت رسول اکرم 
۳ آمد. فضل‌بن عباس پشت سر رسول خدا سوار بود. نگاههایی 
بین آن زن و فضل رد و بدل شد. رسول | کرم متوجه شد که آندو به هم 
خیره شده‌اند و زن جوان به جای اينکه توجهش به جواب مسأله 
باشد همه توجهش به فضل است که جوانی نورس و زیبا بود. رسول 
اکرم با دست خود صورت فضل را چرخانید و فرمود زنی جوان و 
مردی جوان. می‌ترسم شیطان در میان ایشان پا بنهد.»! 
9 این حدیث. عامی است و حذفش بهتر است و البته همان‌طور که گفته‌اند بر 
عدم وجوب حجاب وجه و کفین ادل است. 
پاسخ ت چرا یک حدیث گویا و مورد استناد فقها حذفش بهتر است؟! 
مگر آنکه مدعی شویم که فقه ما مانند کتاب مذهبی هندوها و 


ائمة اسماعیلی باید مستور بماند. 


۳0 


صفحة ۵۲۲ 


یکی دیگر از ادلة کسانی که پوشش چهره را لازم دانسته‌اند این است 
که در مورد کسی که قصد ازدواج دارد اجازه داده شده است که به چهرة 


۱. صحیح بخاری» ج ۸ص ۶۲ 


71 پاسخهای استاد 
که قصد ازدواج ندارد نظر کردن جایز نیست. 


۵ یکی از ادله آية جلباب است و موّلف آن را ذ کر نفرموده است با اينکه در کتب 
تفسیر در ذیل این آیه بسیار آمده اسث که حجاب وجه را نیز ذ کر کرده‌اند: 

اک تضسیر کشاف.ض تویسه مخت «یذنن عَلَمِنَ من جَلابیِنٌ» ترخرت] 
علیهن و یفطّن ها وجوههنْ واعطافْهن... 

۲.در مجمع‌البیان: و قیل امحلباب مقنعة الرئة ای یفطن جباههن و رووسمنْ 
اذاخرشن اجه لاف لاسام در بح ای نو یبد لباب ختاراثر که ال 
یفطی رأسها و وجهها اذا خرجت محاجة. 

۳ در تفسیر صافی: لطن و جوهلان وابدامن علاخه اذا برزن حاجة. فقط 
دز تس الفیداق از تفاسیری که در دسترسم بود «وجوه» ندارد. به تفاسیر دیگر هم 
مراجعه شود. آنگاه چه شده است که مولف به این دلیل توجه نکرده است؟ آیا دلالت 
آن از روایت عامّیه‌ای که قبلاًذ کر ک ۲۳۳۲3۳۳5 

پاسخ ی 

۴ تصریح شده که مفسران غالباً هدف جملة «یذنین عَلَم 5 

جلابیمنّ» را پوشانیدن چهره ۱ 
کنابه از پوشیدن چهره دانسته‌اند (رجوع شود). اما اسنکه جه 
شده است که مولف عمداً غفلت می‌کند همان است که مکرر تذکر 
فرموده‌اید که مولف غرض خاص دارد (لابد استفاده از ماهرویان و 
شرکت در مجالس بزم) و هدفش تحرّی حقیقت نبوده. از اینن 
جهت هرجا که به نفع خود بوده آورده و هر جا که به نفع خود 
ندیده سکوت کرده است. در عین حال باید بگوییم تا آنجا که من 
یادم هست در هیچ کتاب فقهی ندیده‌ام که آبة جلباب را جزء ادله 
ذکر کرده باشند. علیهذا اگر غفلتی شده -و خدا خود گواه است 


پیرامون کتاب مسألهٌ حجاب ۶۹ 


که در وقت نوشتن کتاب توجه به اينکه ممکن است این آیه هسم 
دلیل گرفته شود نداشته‌ام -اين غفلت منحصر به موّلف این کتاب 
نیست؛ شما خوب بود به مستمسک هم عین همین ایراد را 
می‌گرفتید و ایشان را هم متهم به حمایت از عامه می‌کردید. با 
همة اینها در اینجا اضافه خواهم کرد [چنانکه در چاپهای بعدی از 
سوی استاد اضافه شده است. ] ضمناً این مطلب باید بادآوری 
شود که در مبان مفسرین فقط عده معدودی هستند که 
تفسیرشان از نظر بیان معانی لغوی و توجیه معنی آبه. اجتهادی 
است. از تفاسیری که من می‌شناسم کشاف و مجم‌البیان و تا 
حدی المیزان اینطور است. المیزان در معنی لغات بیشتر متکی به 
مفردات راغب است که آن هم یک کتاب محققانه و اجتهادی 
است. باقی تفاسیر صرفاً تقلید از بکدیگر است. تفسیر صافی در 
بیان آبات از نظر تفسیر لغات عیناً بیضاوی است و در تسوضیح و 
تأویل آیات عیناً تفسیر قمی وعیّاشی و مجمع است. خود بیضاوی 
در بعضی موارد که من توفیق مقابله پیدا کرده‌ام خلاصه‌ای است 
از تفسیر امام فخر و تفسیر امام فخر در غیر آنچه مربوط به 
اختلافات اشعری و معنزلی است تحت تأًثیر کشاف است. از ایین 
دو تفسیر اجتهادی مجمع‌لبیان عیناً همان‌طور تفسیر کرده که 
ما کرده‌ایم؛ فقط کشاف چیزی گفته که باگفتة خودش با آنچه در 
ذیل آية نور گفته معارض است. همان طور که گفتم مطابق آنچه در 
آن وقت من تحقیق کردم آية جلباب قبل از آَية نور نازل شسده 
است. به علاوه لحن دو آیه هم می‌رساند مطلب را. ممکن نیست 
که با اينکه قبلاً یه نور نازل شده است زنان و دختران پیغمبر و 


زنان مومنین طوری رفتار کنند که آیةُ جلباب نازل شود؛ ولی هیچ 


۷ پاسخهای استاد 


مانعی ندارد که بعد از نزول آيةٌ جلباب که لحن ارشاد دارد (به 
حکم علت منصوصه) آية نور نازل شود که حکمی است مولوی و 
وجوبی و سخت‌تر و در خطاب. به زنان و دختران پیغمبر هم 


میت یه مد 


صفحه ۵۲۷ 

چنانکه می‌دانیم جهاد بر زنان واجب نیست مگر وقتی که شهر و 
حوزهةٌ مسلمین مورد حمله واقع شود و جنبة صددرصد دفاعی به خود 
بگیرد. در این صورت همان‌طور که فقها فتوا می‌دهند بر زنان نیز واجب 
می‌شود. ولی در غیر این صورت واجب نیست. در عین حال رسول خدا به 
برخی از زنان اجازه می‌داد که در جنگها برای کمک به سربازان و 
مجروحین شرکت کنند. فضایای زیادی در تَاریْخاسلام در این زمینه 

1 

۵ در این کتاب به مدارک اهل سنت اعتماد شده است آنچنانکه گویی جزء 
ما کهسلی اسلا ایس 


پاسخ ‏ "ا مقصود از مدرک مگر جز این است که حدیث موق باشد؟ 
حدیث ناموثق از شیعه هم باشد مردود است و حدیث مسوئق 
احیاناً اگر از سنی هم باشد مقبول است. به علاوه در هیچ 
مسأله‌ای در این کتاب به احادیث اهل سنت اعتماد نشده است 


۱. رجوع شود به کتب مغازی و سیّر و تواریخ صدر اسلام. ایض رجوع شود به صحیح مسلم ج ۵ اص 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۷۱ 


بلکه از آنها مانند هر حدیث ضعیف دیگر به عنوان تأّیید استفاده 
شده است. مسلماً هرگاه مسأله‌ای. هم روایات شیعه و سنی بر آن 


متطابق باشد و هم فتواهاء بیشتر موجب سکون نفس است. 


میت مه مد 
جوز ده که 


صفحد ۵۴۰ 
در نات شر کت نان در این کونه هو ۵ در کمب: [شتعه | روا بات ضة 


و نقیضی وارد نله انسظا: 


9 تعبیر «در کتب شیعه» توهین آمیز است و این تعبیر سابقه دارد» در مواردی از 
سابق این کتاب نیز یافتاي‌شودهگویی مقلف خوك را تلبت شیعه و سنی بی‌طرف 
معرفی می‌کند. 


پاسخ "۲ منظور کتب حدیث است. اینکه فرموده‌اید گویی موّلف بی‌طرف 
است ظاهراً با قدری ارفاق و اغماض است. باید برای حفظ حریم 
تشیع که خوشبختانه اخیراً حساسیت مقدس و بی‌شائبه و 
غیرناشی از هیچ سیاستی پیدا شده می‌فرمودید: «و کمی هم 
متمایل به آن طرف,» و به این طریق پروندة «بسوّه» را تکمیل و 
وظیفة بازپرسی مقدس را خاتمه‌یافته تلقی می‌فرمودید. 
[در عین حال استاد شهید تعبیر «کتب شیعه» را در چاپهای بعد 
تبدیل به «کتب حدیت؛ نموده‌اند] 


میت یه مد 


۱ [مانند شرکت در مجالس عزا و تشییع جنازه و شرکت در نماز جمعه و جماعت.] 


۷۲ پاسخهای استاد 
تعبیر «روایات ضد و نقیض) نیز موهن است. 


پاسخ ت حتماً کسانی که باب «تعادل و تراجیح» را باز کرده و سخن از 
تعارض اخبار به شکل تناقض با تضاد گفته‌اند غرضشان اهانت به 
ائمة اطهار بوده است. روح امین استرآبادی شاد. هر عامی 
می‌فهمد که معنای ضد و نقبض بودن روابات تناقض‌گویی ائمة 
دین نیست. ریشه‌اش به رآوبان می‌رسد نه به ائمه. 


میت یه مد 
ج خب و 


اما صاحب وسائل که خود محدث متبحری است باتوجه به مجموع 
آ توبات اسلام مه گرا 
داز مجموع روآب تیاده مشود بیلی زنان رواست که برای 
مجالس عزا یا برای انجام حقوق مردم پا تشییع جنازه بیرون روند و 
در این مجامع شرکت کنند. همچنانکه فاطمه لا و همچنین 
زنان ائمة اطهار در مثل این موارد شرکت می‌کرده‌اند. پس جمع بین 
روایات حکم ما نلک بقل (آ ممل بر کراهت کنیم؛ 


۵ به روایات مراجعه شود. و جمع صاحب وسائل مورد مناقشه است. زیرا اگر 
ی له بر رم ء جر 
خروج مکروه بود حضرت فاطمه عِ و زنان ائمة اطهار ِا شرکت نمی‌کردند. 


پاسخ "۲ پس اگر مکروه نیست به طریق اولی حرام هم نیست. هر 
مکروهی در شرایط خاص ممکن است مباح با مستحب شود. 
علیهذا عمل خاص حضرت زهرا در شرایط خاص شاید باکراهت 
ذاتی منافات نداشته باشد؛ واللّه اعلم. 


میت یه مد 
جا خ و 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۷۳ 


پیغمبر | کرم زنان را اجازه می‌داد که به خاطر حاجت ی که دارند بیرون 
روند و کار خویش را انجام دهند. سوده. دختر زمعه» همسر رسول خداء 
زنی بلندبالا بود. یک شب با اجازه رسول خدا از خانه به خاطر کاری 
بیرون آمد. با اینکه شب بود عمربن الخطاب سوده را به خاطر 
بلندبالاییاش شناخت. عمر در این جهت تعصب شدیدی داشت و 
همواره به پیغمبر توصیه می‌کرد اجازه ندهد زنانش بیرون روند. عمر با 
لحن خشنی به سوده گفت: تو خیال کرد که ما تو را نشناختیم؟! خیر 
شناختیم. پس از این در بیرون آمدن خود دقت بیشتری بکن. سوده از 
همان‌جا مراجعت کرد و ماجرا اه عرض رسول خدا رساند درحالی که 
رسول خدا مشغول شام خوردن بود و استخوانی در دستش بود. طولی 
نکشید که حالت وحی بر آن حضرّت عارض شد: پس از بازگشت به حالت 
عادی فر مود: 
لقن لک آن تج اجک 
جازم داد شک هد یرون وید ۱ 
6 نقل این داستان بشیار زننده استب عرحالی که حدیت از کب عامه است‌و 
پشیزی ارزش ندارد. 
پاسخ »از قضانقل این داستان ضروری و لازم است... داستان معروف 
رفتن عمر به سر چشمه برای آب برداشتن و... را حتماً شنیده‌اید. 


افسانه‌ها ۳ مردم فرزانه ساخته و پرداخته‌اند و منظورهای 


۱. صحیح مسلم ج ۷ص ۶و صحیح بخاری ج ۱۷ص ۴۹ وج ۸ اص ۶۶ 


۷۴ 


پاسخهای استاد 


حکیمانه داشته‌اند. این افسانه را نیز هر که پبرداخته است در 
حقیقت «نقد حال ماست این». در جامعه‌ای مانند جامعةٌ ماکه 
معیارها فقط شعارهاست بر روحها و مسعناها کاری نیست. و 
جامعة ما از نظر شعار.... و برعکس از نظر شعار علوی است و از 
لحاظ روح و معنی ضد علوی. وای به حال کسی که بخواهد مانند 
علی صراحت و صلابت به خرج دهد و اسلام را بر مشایخ -آنجا که 
تعارض پیدا می‌شود -مقدم بدارد و شعارش این باشد: الق 
وَالباطلَ لا بغرفان باقدار الرجال. اغرف الق تغرف له من 
خواسته‌ام با ارائ... آسنه به دست خشکهمقدسان بدهم... و 
بفهمند که از دست امثال آنها چه بر شر مشسلمین آمده و می‌آید. 
آری جامعة‌ما حامعة شعارهاست نه جامعة مبادی و حقایق... 

این فکر که زن فقط و فقط باید در گنج خانه محبوس بماند و حتی 
با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی الزاماً باید 
محروم بماند و کاری جز اطفاء شهوت مرد و خدمتکاری او ندار۵... 
که علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی‌آید بر ضد عواطف انسانی 
است. به‌طورکلی افرادی که به دین می‌گروند و سپس بیرون 
می‌روند از افرادی که از اول گرایش پیدا نکرده‌اند خشن تر و ضد 
انسان تر می‌شوند؛ زیرا دین به حکم نیروی عظیم خود همة 
عواطف دیگر انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اگر رفت همة 
آنها را که در خود هضم و جذب کرده بود نیز با خود می‌برد. این 
است که افرادی که زمانی متدین بوده و سپس بی‌دین شده‌اند از 
بی‌دین‌های اولی خشن تر و بی‌عاطفه تر و خطرناکتر می‌شوند. 

اما خطرناکتر از این طبقه. متدینان منحرف‌شده و کچ‌سليقة 
خشکه‌مقدس‌اند. این طبقه علاوه بر اينکه عواطف انسانی‌شان 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۷۵ 


تحت‌الشعاع عاطفة دینی قرار گرفته و از تأثیر مستقل افتاده. 
نیروی دین به حکم اینکه منحرف شده اثر خود را نمی‌بخشد و از 
آن طرف چون زایل نشده و به صورت انحرافی کار می‌کند به همان 
قدرت که مقتضای نبروی دین است فعال است. اینها دبگر از هر 
سبع خطرناکتر و وحشتناکترند. تاریخ نشان می‌دهد که 
بیرحمانه تربن جنگهاء کشتارهاء زجر و شکنجه‌ها به وسیلة 
خشکه‌مقدسان صورت گرفته است. بزرگتر ین نمک‌نشناسی‌ها 
را اینها انجام می‌دهند زیرا مسیون ام حسنون صُنْعا. جنگهای 
صلیبی. جنگهای خوارج. حتی فاجعة کربلا ساختة دست این 


میت نید مد 
جز و و 


صفحه ۵۴۵ 

از این پس پیغمبر یک ماه از زنان خویش دوری جست. بدان جهت 
که رازی را حفصه نزد عايشه اشکار کرده بود (نه بدان جهت که عمر 
می‌پنداشت که چون زنان پیغمبر زبان‌دراز شده بودند و پیغمبر را 
ناراحت می‌کردند و پیغمبر در مقابل آنها سکوت می‌کرد.) 


9 اگر جهت این بود نباید از سایر زنان دوری فرماید. گناه آنها چه بوده است؟! 


تاش ای وایت عامی اتب رفک سیخ 


پاسخ تبه اصل مراجعه شود. این حدیث برای استناد به آن از نظر 
اشتمال بر قول و فعل رسول اکرم آورده نشده است. برای ارافة 
خشونت عمری که متأسفانه در هم جهان اسلام اعم از شیعه و 


۷۶ پاسخهای استاد 


سنی ادامه بافته آورده شده است و از آن هت نقصی ندارد. 


میت مه مد 
ج خ و 


صفح ۵۴۷ 

ولی یک عده روایات دیگر وجود دارد که ممکن است آنها را توصيةٌ 
اخلاقی به مردان نسبت به زنان شمرد که از خطرات تماسهای مردان با 
زنان آگاه باشند. صاحب وسائل این روایات را بر استحباب حمل کرده 
است. ما قسمت عمدخ آنها را نک کم 

الف. امیرالمومنین علی طف به فزژندش امام مجتبی چنین توصیه 
می‌فرماید: 


و اف علَنَّ من آبصارهنٌ بیجابک لیَاهُنّ. فان ِِِ 
ی 

عً و ان اْتّطَفت آن لا یرفن غبرک فافغل . 
1 ام توانی کر کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. 
هیچ‌چیز بهتر از خانه زن را حفظ نمی‌کند. همان‌طور که بیرون رفتن 
آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج خانه برایشان مضرو 
خط تا کاس واره کرهای تومر که انار ره اه ایهم تا 
مات دوواشا عانه ی می ب خط اکتا توا کار 
کنی که جز تو مرد دیگری را نشناسند چنین کن. 


9 مضمون این حدیت همان است که موّلف در ص ۲۰۲ «محبوسیت زن) نامیده 


پیرامون کتاب مس[ حجاب ۷۷ 


است. آری به درستی معلوم نیست که مولف طرفدار کدام فلسفه است؟ 


پاسخ 


0 شما که سالها با او معاشر بوده‌اید بهتر می‌دانید که تابع چه 
فلسفه‌ای است؟ صیهبونبستی؟ کمونیستی؟ و... به هر حال ضد 
اسلامی. 

اگر ما بودیم و این حمله. تردیدی نیست که محبوسبت است؛ نه 
تنها نام محبوسیت دارد. واقعاً هم محبوسیت است و با آنچه در 
آیسة کسریمه آمده: «وّاللاّق تن الفاحشَة من نساکو... 
قاشسکوهی نی یوت حَیی تون الْوَتٌ» فرق چندانی ندارد 
ولی یک فقیه مجموع ادله را به فرض صحت سند باید جمع کند. 
اينکه علما حمل به توصية اخلاقی کرده‌اند از این جهت بوده که 
قبول ظاهرش غیرممکن بوده. پس به فرض صحت سند. ظاهر 
این جمله‌ها معرّض عنه اصحاب است. گذشته از هم اینها من 
حین تألیف کتاب از جهتی دیگر مایل نبودم که این جمله‌ها را نقل 
کنم ولی دیدم اگر نقل نکنم برخی خیال می‌کنند که من از ذکر 
دلیل مخالف امتناع کرده‌ام. اما آن جهتی که مایل نبودم بدان 
جهت نقل کنم بحثی است که اخیراً در محافل مستشرقین 
درگرفته و اخیراً در کشور ما هم مطرح شده و قبل از آن در 
کشورهای سنی‌نشین. و آن مسألة سندیّت نهج‌البلاغه است؛ و از 
قضا دلیل با یکی از ادلة مخالفین. جمله‌های مربوط به زن در 
وصیت آن حضرت به امام حسن است که مدعی شده‌اند این 
جمله‌ها از عبداللّهبن مقفع است. من خود مکرر به دفاع از این 
جمله‌ها پرداخته‌ام و گفته‌ام که به چه دلیل که عبداللّه‌بن مقفع از 
آن حضرت اقتباس نکرده باشد؟ اما می‌دانید که تا در بک سندی 


۷۸ 


پاسخهای استاد 


مقدم بر سید رضی و حتی بر عبدالّه‌بن مقفع پیدا نشود. اثبات و 
حتی دفاع مشکل است. تقریباً باز در حدود یک ماه پیش شنیدم 
که کنفرانسی درباره عبدالّه‌بن مقفع در دانشگاه بوده است و ادعا 
شده که برخی از جمله‌های نهج‌البلاغه -و به جمله‌های آن حضرت 
در وصیت به امام حسن دربارة زن تصریح شده -از ابن‌مقفع 
است. نهج‌البلاغه که افتخار ماست نیاز شدید دارد به تحقبق 
سندی. و خوشبختانه در هند و در عراق یا کشور عربی دیگر و 
در ایران وسیلة آقا شیخ محمد تقی شوشتری, مساعی جمیله‌ای 
انجام شده و می‌شود در این زمینه؛ و من الآن نمی‌دانم درخصوص 
وصیت به حضرت امام حسن چه تحقیقی صورت گرفته است؛ اگر 
کسی اطلاعی داشته باشد و به من بدهد ممنون می‌شوم. 

علت اينکه من مایل نبودم این جمله‌ها را بیاورم ترس از این بود 
که شخصی به سرش بزند و بنویسد که این جمله‌ها از مولی نیست 
و از ابن مقفع ایرانی است و از بقایای افکار مجوس است و از این 
راه لطمه‌ای به حیثیت نهج‌البلاغه وارد شود که به هر حال اکثربت 
قریب به اتفاق مطالبش برای من قطعی است که از خود مولی 
است. به هر حال به فرض اعتبار و صحت سند. همان طور که گفتم. 
ظاهر این جمله‌ها معرّض عنه اصحاب است. و ما در فقه ظطواهر 
زیادی داریم که معرّض عنه است. یعنی اصل روایت طرح نشده 
است. دلالت ظاهرش طرح شده است. 

ضمناً توجه داشته باشید که - آن‌طور که به خاطر دارم و متأسفانه 
فعلاً مجال مراجعه ندارم - هیچ فقیهی این جمله‌ها را ضمن ادلة 
لزوم ستر ذکر نکرده است با اينکه سایر ادله را -که قبلاً نقل 


کردیم -هر چند مورد قبولشان نبوده نقل کرده‌اند و شابد علت. 


پیرامون کتاب مسأَةٌ حجاب ۷۵ 


ارسال این جمله‌هاست والا چنانکه می‌دانیم این جمله‌ها در 
مرآی و منظر همه بوده است. 

اینجا لازم است تذکر دهم که اگر من برای مدعای خودم به چنین 
ادله‌ای از قبیل تفسیر آیة جلباب, حدیث «و یر نوات روج 
السُروح .و علدها سارک الوا روجَها نی لَجارة» و جمله‌های 
وصیتنامه که هیچ فقبهی اینها را در عرصة فقه راه نداده است 
تمسشک می‌کردم امثال شما چه به سر من می‌آوردید؟! آیا 
نمی‌گفتید اینهمه فقهای عظیم‌الشآن آمده و رفته‌اند و اینن 
احادیث و پااین تفاسیر را دیده‌اند و آنقدر قابل اعتنا ندانسته‌اند 
که در بحثشان از اینها بادکنند و تو برای مدعای خودت مغرضانه 
به این تفاسیر متروک و احادیث مهجور و مستروک و مسعرض عنه 
متمسک می‌شوی؟! شما خودتان انصاف دهید. آیا اگر من چنین 
کاری کرده بودم مورد اعتراض شدید امثال شما نسبودم؟ آبا 
تمسک به چنین چیزهایی دلیل آن نیست که ما نمی‌خواهیم تابع 
ادله باشیم: ما قبلاً به حکم یک عادت با یک سليقة شخصی 
مدعایی را انتخاب کرده‌ايم و آنگاه با تشبنات ضعیف 
می‌خواهیم مدعای خود را به کرسی بنشانیم. برعکس. شما کدام 
مسأَلةٌ فقهی را سراغ دارید که مانند این مسأله در این کتاب. 
مس‌تدل انبات شده بساشد؟ پس بسهتر بسود به همان 
مصلحت‌اندیشی‌ها قناعت می‌کردید و مسأله را از نظر فقهی 
مورد مناقشه قرار نمی‌دادبد. 


میت یه مد 
۳ 


۳ 


صفحة ۵۵۸ 


پاسخهای استاد 


در میان علمای متأخر و معاص حضرت آیةاللّه حکیم دامت برکاته 
در رسالة منهاج الصالحین چاپ نهم. کتاب النکاح مسألة سوم فتوای 


فراموش نکرده‌ام که مولف نسبت به ایشان چه تعبیری می‌کرد. 


پاسخ 


تا من که چنین چیزی یادم نیست. البته من برخی انستقادات 
داشته‌ام و در نوشته‌های خود هم تصریح کرده‌ام که مراجع. فوق 
انتقاد به مفهوم صحیح این کلمه نبستند. و معتقد بوده و هستم 
که هر مقام غیر معصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرارگیرد. هم 
برای خودش خطر است و هم برای اسلام. السته تزکیة نفس 
نمی‌کنم (و ما ای نی لافس لامَارة بالشوء) اما این‌قدر 
می‌دانم که همواره زبان خود را از زشتگویی خصوصاً ندسبت به 
طبقة مراجع. حتی نسبت به آنهایی که از آنها به شخص من بدی 
رسیده است. حفظ کرده‌ام؛ ضمن اينکه مانند عوام فکر نمی‌کنم 
که هر که در طبقة مراجع قرار گرفت مورد عنایت خاص امام زمان 
(عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق است. اگر چنین چیزی 
بود. شرط عدالت بلاموضوع بود. به هر حال من که چنین چیزی 
پادم نیست و باور هم نمی‌کنم. ولی شما می‌فرمایید که فراموش 
نکرده‌اید؛ امیدوارم اشتباه نکرده باشید. به هر حال خدا فراموش 
نمی‌کند. علمها عند ری نی کتاب لایضل ری و لا یسی. 


میت یه مد 
ج خ و 


پیرامون کتاب مسألةٌ حجاب ۸ 


صفحهة ۵۶۴ 


ممکن انیت نظر من اشتباه فاستاه 
۵ البته اشتباه است. 


پاسخ "من هرگز خود را فوق اشتباه تصور نمی‌کنم. به تعبیر نهج‌البلاغه: 
شوقن أَحطیّ. به خداوند متعال از خطاهای خودم پناه 
می‌برم؛ ولی هرگز هم حاضر نیستم که به بهانة جایزالخطا بسودن 
مرتکب اشتباه بزرگتر بلکه گناه عظیم بشوم. اگر هم اشتباه کنم 
از این نوع نخواهد بود که باورهای آباء و اجدادی را تحقیق‌نکرده. 
با حقیقت اسلام یکی بدانم.اگر هم اشتباه کنم اشتباه نمی‌کنم که 
هميشه نباید انتظار داشته باشم که با گفتن حقیقت دستم را 
ببوسند و وجوهات بیشتری بدهند. معیار تصحیح اشتباهاتم 
متون اصلی کتاب و سنت و حکم روشن عقل است نه پسند 
عوام‌الناس. 


میت مه موم 
۳ 


آنچه مصلحت ایجاب می‌کند جز این نیست که باید این خیال را از 
سر زنان آمروز خارج کنیم که می‌گویند حجاب در عصر حاضر غیرعملی 


9منظور کسان ی که می‌گویند حجاب در عصر حاضر غیرعملی است این است که 
با تقلید از نظام اجتماعی اروپا نمی‌سازد و منظور موّلف این است که چرا می‌سازد. 


بعنی می‌توان نظام اجتماعی اروپا را پیروی کرد و در عین حال حجاب اسلامی را 


۸۲ پاسخهای استاد 


هم تجویز می‌کند؛ و این خیال خام است. حق این است که اين دو نظام با یکدیگر 
یهت کی ملیف که نی اس هم میت ناه سا 
نخان ماقط من شاف 


پاسخ ۲ خدا لعنت کند کسی را که بخواهد نظام اروپا در اسران عملی 
شود و خدا لعنت کند مفتری را. از چیزهایی که من هرگز نزد 
خداوند متعال از آنها نخواهم گذشت این افتراهاست. وال خر 
اطاکمین. سبحانلله: آیا با اسنهمه شقدها و تصریحات. آنسهم 
نقدهای عالمانه و منطقی و مستدل از نظامهای فرنگی و از آن 
جمله نظام مختلط و عریان فرنگی. باز هسم این‌طور تسهمت 
می‌زنید؟! ای کاش یک نفر از کسانی که کارشان استهلاک سهم 
امام است و بس. یک دهم این انتقادها را می‌کردند و به فشحش 
قناعت نمی‌کردند و وظيفة مرا سبک می‌کردند. به هر حال این 
است پاداش کسی که فردی و احتماعی به مردم ما خدمت کند. 


) ( [خاتمه] 


7 چنین فکر می‌کنم که این نسخه را من به شما هبه کرده‌ام. لهذا به 
هب خودم رجوع می‌کنم. کتاب را پس از مطالعه برگردانید. آنسچه بر 
این کتاب ایراد گرفته شده است سه نوع است. یک نوع مناقشة 
مطلب است از نظر فقهی. من در این مناقشات هیچ چیز جالب 
توحیهی نیافتم. مطلب در حدودی که در این کتاب گفته شده است. بر 
مساَلةٌ «ستر» اجماع عموم مسلمین است. و در مساأّلةٌ «نظر» که در این 
کتاب نیز چندان تجزّم نشده است فتوای اکثریت فقهاست. و در 
مساألة «حریم» هم اجماعی است. آنچه مخالف با محتوای این کتاب 
است سيرةٌ حارية مسلمین برخی از نقاط است در عصرهای اخیر که 
برخلاف سيره قطعیْةٌ سلف است. نوع دیگر از نوع مصلحت‌ان‌دیشی 
است که کتمان. اصلح از اظهار است؛ و چنین مصلحت‌ان‌دیشی‌ها را 
فقط افرادی می‌کنند که از جریان اجتماع بی‌خبرند و شعاع دیدشان 
چه از نظر مکان و چه از نظر زمان محدود است. نوع سوم نسبتهایی 
است که به نویسنده داده شده است. و رسیدن به این حساب با خدای 
رب‌العالمین و احکم‌الحا کمین است. 
۸۳ 


فهرست آیات قرآن کر یم 


متن آیسه نام سوره 
و لن ترضی عنک ... بقره 
ویسئلونک عن‌المحیض... 1 بقره 
زین للتاس حبّ... ال عمران 
قل... وله بصیر... ال عمران 
یا... لا تقربوا الصَلوة.. تساء 
ب... و لایجرمنکم... مائده 
ساصرف عن ایاتی... اعراف 
هو... یسکن الیها... اعراف 
و ماابویء نفسی... پوسف 
فضربنا علی آذانهم... کهف 
الذین... یحسبون انهم... کهف 
قال علمها عند ربی... طه 
والذین هم لفزوجهم... مومنون 
قل للممنین یغضوآ... نور 

و قل للممنات بغضضن... نور 
و... واغضض من... شمان 
یا نساء‌النبی لستن ... احزاب 
رد رگ راب 
یا ... و آذا سالتموهن... احزاب 
یا ... یدنین علیهن... احزاپ 


آن الذین یغضون... 


شماره 


فِ* 


۹ 


۹ 


۵۷ 
۳۹ ۷ ۹ 
.۴٩ ۲۳۶ ۱ 
۷۰ ۶٩ ۶۱-۹ 
۳۶ 

۳۲ 

۳۷ ۶ 
۲۹-۶۴ 

:۳۱ ۰۳٩ ۸ 
۷۰-۸ 

۳۶ 


متن حدیث 


رهبانيَة آمتی الجهاد. 
ال م... و الائم م.. 
الکذب رببه و 
کلجلش يا حمیرا... 

کل مرا لدع 


... لاهن قدیصفن لازواجهر... 
... [تلذذ قهری مانعی ندارد]. 


۳1 عندها تشارک المراه... 
و رأیت المرء تقهر زوجها 
... اوتمن الخاین و یخون... 
... کانوا یدخلون علی... 
لا باس بالّظر الی... 


و زنی جوان و مردی چوان... 


... اه قد اذن لکن... 
ار لح و الباطل لا.. 
و و 
لست بفوق آن اخطی... 


فهرست احادیث 


گوینده 
رسول اکرم ‏ 


رسول اکرمع 
رسول اکرم ی 


امام رضا 3 


امامعلی طٍ 
رسول اکدم 2 


رسول ارم 


ام علی 1 
امام علی ‏ 


۱۵۴۴ 
۵۱ 

۷۹ ۰۵۷ ۵ 
۵0۵ 
۵۷ 
۶۱ 

۶۲ 
۶۷ 
۷۳ 
۷۴ 
۷۶ 

۸۱ 


ثهرست اشعار عربی 


مصرع اول شعر تعداد اببات نام سراینده 
تجعلت تبغلت و آن عشت تفیلت ۹ ۳ 


فهر ست اشعار فار سی 


خود حقيقت نقد حال ماست آن ت مولوی 
زين للنّاس حق اراسته است ۴ مولوی 


صد ملک جان به نیم نظر می‌توان خرید . ۱ حافظ 


۵۵ 


اووت 


فهرست اسامی اشخاص 


آدم سا : ۳۳ 

ابراهیم بن هاشم: ۵۸ 

ابن عبّاس (عبدلله): ۴۰ 

این مسعود: ۴۰ ۴۱ ۶۰ 

ابن مقفع (عبدل: ۷۷ ۷۸ 

ابوالبختری: ۶۲ 

استر آبادی(امین): ۷۲ 

ام حمیده: ۱۳ 

انوشیروان ساسانی: ۱۸-۱۶ 

بروجردی (حسین طباطبایی): ۴« ۳۳ 
؟#ٍِِ ۳۷ 

جعفر: ۶۲ 

حافظ (خواجه شمس الدّین محُمد): ٩‏ 

حجبن الحسن, امام زمان (عج): ۸۰ 

حرّ عاملی (شیخ محمّد بن حسن: صاحب 
وسائل): ۷۲ ۷۶ 

حسن بن علی, امام مجتبی 8 ۱۳ ۵۵ 


۷۸۰-۷۴ 5 

حفصه بنت عمر: ۷۵ 

حکیم (أیاله سید محسن): ۰۳٩‏ ۸۰ 

حلّی (علامهابانقاسم نجم لین جعفرین 
حسن): ۱۶ 

حمران: ۰۵۵ ۵۸ 

حمزة بن عبدالمطلب: ۳۴ 

حوا: ۲۳ 

خدیجه بنت خویلد (س): ۱۳ 

خوانساری (یال): ۵۷ 

فورانت ارب )::۱:۵ ۲۶ 

راسل (پرتراند): ۰۸ ۴۰۰,۲۲ 

راوندی: ۱۷ 

رستم: ۳۴ 

زال: ۲۳ 

زم‌خشری(ابوالقاسم محمود بسن عمر 
خوارزمی): ۴۸ 


فهرستها 


زمعه: ۷۳ 

سلمان فارسی: ۵۵ ۵۷ 

سوده بنت زمعه: ۷۳ 

سید (صاحب حاشیه بر مکاسب): ۶۰ 

سید رضی (ابوالحسن محمّد ببن حسین 
موسوی): ۷۸ 

شوشتری (آقا شیخ محمّد نقی): ۷۸ 

شیخ انصاری (مرتضی بن محمّد میر 
شوشتری): ۱۴ ۱۶ 

شیطان: ۶۷ 

ضحای: ۴۰ 

طباطبایی (علامه سید محمّد حسین): ۵۵. 
۷ ۵۸ 

ظل السلطان: ۱۷ ۱۸ 

عايشه بنت ابوبکر: ۱۳, ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۷ ۵۵ - 
۵٩ ۷‏ 

عطا: ۴۰ 

علی بن ابیطالب امیرالممنین بط ۰۱۳ ,۵٩‏ 


۸۹ 


۷۸۰۷ ۲ 

علی بن موسبی, آمام رضا للْ ۵۱, ۶۱ ۶۲ 

عمر بن الخطاب: ۰۱۰ ۱۴ ۸۷۲ ۷۵ 

فاطمةالزهرا تلا : ۱۲: ۷۲ 

فخر رازی (ابوعبدالّه محمّد بن عمر): ۳۸ 

فضل‌بن عبّاس: ۶۷ 

قمی (محدّث): ۳۰ 

کلینی(محمّد بن بعفوب): ۱۵ 

لقمان اسلا ۳۶ 

محمّد بن اسماعیل بن بزیع: ۶۱ ۶۲ 

محمّد بن حمزه: ۵۸ ۷ 

محمّد بن عبداله, رسول اکرم تَْ ۸۲ ۱۳ 
۰ ۰۲۹-۲۲ ۰۲۴ ۵۷۸۵۴ ۵ ۶۷ 
۹ ۱۷۰ ۷۳ ۷۵ 

منوچهریان (مهرانگیز): ۱۸ 

موسی بن جعفر. امام کاظم ْ ۶۲ 

مولوی بلخی(جلال‌الد ین محمّد): ۲۲ 

نهرو(جواهر لعل): ۱۱ 

ولید دوّم: ۱۱ 

وهب بن منبّه: ۱۷ 


فهر ست اسامی کتب مقالات» نشریات 


اننقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران: 
۱۸ 

ناریخ نمدن: ۱۰ 

تفسیر المیزان: ۱۶ ۵۵ ۶۸ 

تفسیر بیضاوی: ۶٩‏ 

تفسیر صافی: ۲۱ ۶۸ ۶٩‏ 

تفسیر علی بن ایراهیم قمی: ۶٩‏ 

تفسیر عیاشی: ۶۹٩‏ 

تقسیر کبیر: ۶٩‏ 

تفسیر کشاف: ۶۸ ۶۹ 

تفسیر مجمم‌البیان: ۱۶ ۰۲۱ ۶۸ ۶۹ 

توضیح‌المسائل: ۴۶ 

جامع ترمذی: ۷۰۰۱۵ 

داستان راستان: ۱۷ 

در ترییت: ۳۹ 

سفینةالبحار: ۲۰ 


سنن ابوداود: ۷۰ 


شرح این ابی عفیل: ۶۰ 

صحاح سته: ۲۹ 

صحیح بخاری: ۵ ۶۷ ۷۲ 

صحیح مسلم: ۱۵ ۹ ۰ ۷۳ 

قرآن‌گریم: ۰۲۱ ۲۵ ۲۶ ۱۳۶ ۴۴, ۸۵۷ ۶۱ 
۸۱ 

قصص لا نبیاء: ۱۷ 

کافی: ۱۵ 

ماه ات رارق از صفحات. 

مسالک: ۶۷ 

مستمسک العروة: ۶۹۰۳۹ 

مفردات غریب‌القر آن: ۶۹ 

مکاسب: ۶۰ 

منهاح الصا لحین: ور 

نگاهی به تاریخ جهان: ۱۱ 

نهملبلاغه: ۰۷۸-۷۶ ۸۱ 


وسائل الشیعد: ۷۲ 


